
 

 مالک یوم الدین

 حقیقت بزرگی به نام قیامت
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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور پیامبران حضرت محمد ص و اهل بیت 

.طاهرینش  

بزرگترین  و مهم ترین حادثه برای هر انسانی،بعد از تولد و مرگ،زنده شدن دوباره در روز قیامت می 

: که در این رابطه قران کریم می فرماید.باشد  إِنََّ زلَزْلَةََ السََّاعةَِ شَیءٌْ عَظیِمٌ 1

 حقیقتا زلزله قیامت امر عظیمی است

کریم،جزییات ان را وقتی خدا قیامت را چیز عظیمی معرفی کرده است و در جاهای مختلف قران 

تبیین فرموده است بر همه ما لازم است که با قیامت بیشتر آشنا شویم و خود را برای این حادثه عظیم، 

.آماده کنیم  

 لذا یکی از ویژگیهای مومن این استکه از قیامت خوف و هراس دارد

2  الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ وهَُمْ مِنَ السَّاعةَِ مُشفْقُِونَ

 هم آنان که در پنهانی ]و خلوت[ از پروردگارشان می ترسند، و از قیامت در اضطراب و هراسند

و باز می فرماید:رجَِالٌ لَا تلُْهیِهِمْ تجَِارةٌَ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِكرِْ اللَّهِ وإَقَِامِ الصَّلَاةِ وإَِیتاَءِ 

ۙ  یخََافُونَ یَومًْا تَتَقلََّبُ فِیهِ الْقلُُوبُ واَلْأبَْصَارُ ﴿٧٣نور﴾  الزَّكَاةِ 

که تجارت و دادوستد از یاد خدا و خواندن نماز و پرداخت زکات بازشان نمی [ شایسته ]انسان هایی 

 دارد، پیوسته از روزی که دل ها و دیده ها در آن زیرورو می شود می ترسند »73«

به .شناخت قیامت در زندگی انسان آثار بسیار خوبی دارد و باعث می شود که انسان دنیاطلب نباشد

...بی خیال نشود و مواظب کارهایش باشد و انهارا کنترل نماید و. دیگران ظلم نکند  

                                                             
1حج

1
  

94انبیاء 2  
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لذا در این کتاب به ابعاد مختلف قیامت پرداخته شده است امید است قدم کوچکی در معرفی قامت 

.برداشته باشیم  

کرمانشاه-49تابستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترس از قیامت از ویژگی های اولیاء خدا

یحیی بلند میشد درباره حضرت یحیی نقل می کنند اگر کسی درباره قیامت صحبت می کرد ناله -1

 وگریه سر می داد و سر به بیابانها می گذاشت

:درباره اهل بیت علیهم السلام در سوره هل اتی امده است که-2  



6 قمَْطرَیراً عَبُوساً یَوْماً رَبِّنا مِنْ نخَافُ إِنَّا////////مُستَْطیراً شرَُّهُ کانَ یَوْماً یخَافُونَ وَ بِالنَّذْرِ یُوفُونَ / 

ما از خدایمان :و می گویند...وفا می کنند و از روزی که شرش فراگیر است می ترسند به نذرشان

.درباره روزی که همه عبوس و ناراحتند و روز سختی است می ترسیم . 

 

 

چرا مردم مدینه تا صبح گریه كردند؟-3  

آنان تلاوت پیامبر لب بازگشود و این دو آیه را براى نقل است وقتی ایات اول سوره حج نازل شد،

:فرمود  

یَوْمَ ترَوَْنهَا تَذهَْلُ کُلُّ مرُضِْعةٍَ عَماّ اَرضَْعَتْ وَ تضََعُ   ءٌ عَظیمٌ یا اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ اِنَّ زلَزْلَةََ السّاعةَِ شىَْ 

ذابَ اللَّهِ شَدیدٌوَ لکِنَّ عَ  وَ ما هُمْ بِسُکارى  کُلُّ ذاتِ حمَْلٍ حَمْلهَا وَ ترََى النَّاسَ سُکارى  

روزى . رستاخیز چیزى سهمگین است[  سخت]از پروردگارتان پروا کنید، چر اکه زلزله ! اى مردم ))

از ]دهد،  را که شیر مى[  کودکى]اى، آن  بینید، هر زنِ شیردهنده را مى[ انگیز رویداد هراس]که آن 

مستانى [بسان ]نهد، و مردم را  ا فرو مىبرد، و هر زن باردارى بار خویشتن ر از یاد مى[  شدت هراس

و ]خدا سخت [ انگیز هول]بنگرى در حالى که آنان مست نیستند، اما عذاب [  بیگانه از خرد و اندیشه]

دهنده را بر مردم خواند و صداى گریه مجاهدان  آرى، پیامبر این دو آیه تکان. ((است[ناپذیر  وصف  

قدر گریه کردند و  آن شب مردم آن. سوزان طنین افکندبود که در آن دل شب و آن دشت خسته و 

سابقه  باران اشک از آسمان دیدگان بر دامان خویش فرو باراندند و ضجه زدند که به یادماندنى و بى

رغبت شده  ها گسسته و به زندگى بى هاى مادى دل اى از دنیا و ارزش بود، و بامداد آن شب به گونه

اى براى  زین بر روى مرکب نهد و نه بردارد و نه کسى انگیزه بودند که کسى نه دل داشت تا



اى  نگریستند و دسته بله گروهى در اندوه فرو رفته بودند و گروهى مى. برافراشتن خیمه و چادر داشت

3انگیز بودند دیگر در اندیشه رستاخیز و آن روز هراس . 

 

 

چرا ملائکه از روز جمعه هراس دارند؟-4  

و در روایتى است که نیست فرشته مقربى و نه آسمانى و نه زمینى و نه نسیمی و نه بادى و نه کوهى و 
 .نه صحرایى و نه دریائى؛ مگر اینکه بترسند از روز جمعه براى آنکه قیامت در آن بر پا مى شود4

 

 

 5-جبرئیل از ترس خود را به پیامبر چسباند!

على بن ابراهیم قمى )رحمه الله( از حضرت امام محمد باقر )علیه السلام( روایت کرده که در زمانی، 

حضرت رسول صلى الله علیه و آله نشسته بود و جبرئیل نزد آن حضرت بود که ناگاه نظر جبرئیل به 

جانب آسمان افتاد و  ترسی بر وجودش مستولی شد ؛ پس خود را به رسول خدا چسبانید و به حضرت 

پناه برد. پس حضرت رسول به آنجا که جبرئیل نظرش افتاده بود، نظر افکند، فرشته ای را دید که 

مشرق و مغرب را پر کرده بود. پس آن فرشته رو به پیغمبر کرد و گفت یا محمد! من فرستاده خدایم 

تا تو را خبر دهم که یا پادشاهى را اختیار کنى یا پیامبرى را ؟ پس حضرت به سوى جبرئیل توجه 

کرد، دید که آثار نگرانی از چهره جبرائیل رخت بربسته. جبرئیل عرض کرد: بهتر است که پیام آور و 

بنده او باشید . پس پیغمبر گفت : مى خواهم بنده و رسول خدا باشم . پس آن فرشته با گامهای خود 

 . آسمانهای هفتگانه  را درنوردید
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هر آسمان را یک گام خود کرد و هر چه بالا رفت کوچک تر شد تا آنکه به اندازه مرغ کوچکى 

شد. پس حضرت به جبرائیل فرمود: دیدم طورى ترسیده بودى که رنگت تغییر کرده بود؟ جبرائیل 

گفت : یا رسول الله مرا ملامت مفرما. آیا دانستید که این فرشته که بود؟ این اسرافیل "حاجب الرب" 

 . بود و از زمانیکه حق تعالى آسمانها و زمین را خلق فرموده از مکان خود پائین نیامده

من او را دیدم که به سوى زمین مى آید، گمان کردم که براى بر پا کردن قیامت آمده است پس از 

ترس قیامت ، رنگم چنان تغییر کرد که مشاهده فرمودید. پس چون دیدم که براى امر قیامت نیامده 

بلکه حق تعالى چون شما را برگزیده و به خاطر عظمت شما او را به نزد شما فرستاده ، رنگم به حال 
 . اول برگشت و نفسم به سوى من برگشت5

 

 6-چرا جبرئیل از ترس بیهوش شد؟

قطب راوندى از حضرت صادق )علیه السلام( روایت کرده که حضرت عیسى )علیه السلام( از 

جبرئیل پرسید: کى قیامت بر پا خواهد شد؟ جبرئیل چون اسم قیامت شنید به لرزه افتاد و از هوش 

رفت ؛ پس چون به حال آمد گفت ای روح خدا  ، مسئول بساط قیامت، عالمتر از پرسشگر  نیست ، 
 .سپس آیه شریفه ای )6( را که ذکر شد خواند7

 7-پیامبر با شنیدن نام قیامت رنگ به رنگ می شد

و روایت شده که چون حضرت رسول صلى الله علیه و آله قیامت را یاد مى نمود، صداى آن حضرت 

 .شدید و رخسار آن حضرت سرخ مى شد8.
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اتِ  فیِ ث قلُ ت   هوُ  :  فرماید مى 181 آیه  اعراف سوره در قیامت وصف در خداوند او  ضِ  السَّم  الأ ر   بر) در قیامت فرارسیدن یعنی ب غ ت ة   إلِاَّ  ت أ تیِكمُ   لا   و 

دهد خبر را شما آنکه بدون و ناگاه و یکباره به مگر را شما نرسد فرا است، گران و دشوار و سنگین زمین، و آسمانها( اهل .6  

 
.تفسیر قمی/ج 7/ص 73

7
  

 .قصص الانبیاء/ص 732



 

 8-پهلوانی كه با شنیدن عظمت  قیامت ، دچار تحول شد!

شیخ مفید در ارشاد نقل کرده که چون حضرت رسول صلى الله علیه و آله از غزوه تبوک به مدین 

مراجعت فرمود، ))عمرو بن معدى کرب (( به خدمت آنحضرت  شرفیاب شد، حضرت به او فرمود: 

اسلام بیاور اى عمرو تا خدا تو را از فزع اکبر و بیچارگی بزرگ نجات بخشیده و ایمن گرداند یعنى 

ترسى که بزرگترین ترسهاست . عمرو گفت : اى محمد صلى الله علیه و آله فزع اکبر کدام است ؛ من 

 . کسى هستم که نمى ترسم

شیخ عباس قمی )ره(  گوید: معلوم مى شود عمرو بن معدی کرب ، مردی دلیر و شجاع بوده است ؛ 

نقل شده که او از شجَاعان نامى روزگار بوده و بسیارى از فتوحات مسلمان به دست او واقع شده و 

 .شمشیر او به صمصامه معروف بود، که با آن ، به یک ضربت ، پاهاى شتر را از هم جدا مى کرد

و عمر بن الخطاب در زمان خلافت خود از او خواهش کرد که آن شمشیر را نشان او دهد، عمرو آن 

را حاضر کرد. عمر آن را کشید و بر محلى زد که تیزى آنرا امتحان کند ابدا اثر نکرد. عمر آن را دور 

افکند و گفت : این چیزى نیست . عمرو گفت : اى امیر؛ شما از من شمشیر طلبیدید نه بازویى که با 

آن شمشیر مى زد. عمر از سخن عمرو بدش آمد و او را سرزنش کرد و به قولى او را بزد و )صد البته 

که عمر مردی خشن و تلخ رو بود و در بسیاری از موارد از پیامبر می خواست تا مردمان را با شمشیر 

 . بکشد و پیامبر مانع او می شد

و چون عمرو گفت من از فزع اکبر و بیچارگی و دلهره بزرگ قیامت  نمى ترسم ، حضرت رسول 

صلى الله علیه و آله فرمود: اى عمرو؛ چنین نیست که گمان کرده اى ؛ همانا صیحه اى بلند خواهد شد 

که مرده ای نماند، مگر آنکه زنده شود و نماند زنده اى مگر آنکه بمیرد، مگر آنها که خدا بخواهد 

نمیرند. پس یک صیحة دیگر بر ایشان زده مى شود که همه زنده مى شوند و صف مى کشند و 

آسمان شکافته مى شود و کوهها متلاشى و پراکنده مى شوند و پاره هایی از آتش جهنم جدا شود و 
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کوه ها افکنده شود؛ پس نماند صاحب روحى مگر آنکه دلش کنده شود و گناهش را یاد کند و 

 .مشغول به خود شود، مگر کسانى که خدا خواسته باشد)که چنین نشود(

نوشته اند که فرمود : پس کجایى تو اى عمرو ؟ عمرو گفت : همانا من مى شنوم امرى را که عظیم و 
 . بزرگ است9

چرا موی سر بعضی از مرده ها سفید می شود؟-9  

از روایات بر می اید که  به حدى قیامت هولناک و دهشتناک است که اموات و مردگان در عالم 

برزخ و قبر نیز هول و تکان و بیم و وحشت آن را دارند، به نحوى که بعضى از مردگان که به دعاى 

اولیاء خدا زنده شده اند موهایشان تمام سفید بوده . سبب سپیدى موى آنها را پرسیدند، گفتند وقتى 

که ما را به زنده شدن امر کردند گمان کردیم که قیامت بر پا شده و از وحشت و هول قیامت تمامى 
 موهاى ما سپید شد.10

 مردم همه در ان روز مستند!

یَوْمَ ترََوْنهََا تَذهَْلُ کلُّ مرُضِْعةَ عَمَّا أَرضَْعَتْ وَ تضََعُ کلُّ ذَاتِ حمَْل حَمْلهََا وَترَى النَّاسَ سُکارى وَمَاهُمْ »

بِسُکارى ولَکنَّ عَذاَبَ اللَّهِ شَدیِدٌ«)حج / 7(؛ هنگامه روز قیامت چنان است که مشاهده مى کنید، هر 

زن شیرده از هول، طفل خود را فراموش مى کند و هر آبستن بار رحم را بیفکند و در آن روز مردم را 

 .از وحشت بى خود و مست بنگرى، در صورتى که مست نیستند ولکن عذاب خداوند سخت است.

))چنان که شنیده شد هنگام آتش سوزی چادرهای حاجیان در عرفات مادری هنگام دویدن دست 

کودکش را رها کرد وبعد از مدتی از وحشت و گرمای شعله ها نوزاد در آغوش گرفته اش را نیز رها 

 ...کردو خود را به مکان امن رسانید((
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01-وقتی در قیامت چشم پیامبران به شعله های سركش جهنم می افتد همه از ترس 

 به زانو می افتند

:در بیان شدت و خروش و لهیب جهنم مى فرمایند( صلى الله علیه وآله وسلم)یامبر اکرمپ  

« ربّ نفسى : ولو زفرت جهنَّم زفرة لم یبق ملک مقربٌ و لا نبىٌّ مرسلٌ الاَّ خرَّ جاثیاً على رکبتیه؛ یقول

یا ربّ اناخلیلک ابراهیم فلا تنسنى: م اسحق یقولو نفسى، حتى ینسى ابراهی » 

و اگر جهنم به خروش آید، هیچ ملک مقرب و پیغمبر مرسلى نمى ماند مگر اینکه به زانو در مى افتد 

حتى ابراهیم فرزندش، اسحاق، را از یاد مى برد و مى . پروردگارا؛ نجاتم ده، نجاتم ده: و مى گوید

11ابراهیم هستم، فراموشم نکن پروردگارا؛ من خلیل تو: گوید . 

 11-حالات محدّث قمی

وَماَ خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالاءِْنسَ إِلاَّ لِیعبُْدُونِ؛ جن و »محدّث قمی در هنگام تلاوت قرآن، وقتی به آیه شریفه 

چقدر ! وا اسَفا»: می رسید، لرزه بر اندامش می افتاد و می فرمود« انس را نیافریدم مگر برای عبادت

غافلیم و چه اندازه از خدا دور افتاده ایم، در حالی که عبادت و پرستش او، هدف از آفرینش جنَّ و 

 «.انس بوده است

و چرا ما از آن هدف مبارک دور افتاده باشیم؟ و این ورد زبان ایشان بود و هر جا که منبر می رفت و 

فراموش نکنید »: کرد و می گفتموعظه می کرد، فلسفه آفرینش موجودات و انسان را یادآوری می 

 «.که عبادت خدا هدف خلقت است

پدرم شب »: نقل کرده است -مرحوم حجة الاسلام آقای حاج میرزا علی محدّث زاده  -فرزند ایشان 

وقتی که به آیه . می شود« یس»جمعه ای پس از نماز شب، در نجف اشرف مشغول خواندن سوره 

اعوُذُ »: می رسد، چند بار آن را تکرار کرده و مکررا می گوید« نتُمْ توُعَدُونَهذِهِ جهََنَّمُ الَّتِی ک»شریفه 

و چنان منقلب می شود که نمی تواند بقیه سوره « پناه می برم به خداوند از آتش جهنَّم= بِاللَّه مِنَ النَّار 

 .را بخواند و به همان حال باقی می ماند تا هنگام اذان صبح که مشغول نماز صبح می شود
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 در بازار آهنگران-21

کرد، ناگاه جمعیت  سلمان فارسى از بازار آهنگران کوفه عبورمى: فرموده است( ص)امام صادق

 .زیادى که اجتماع کرده بودند، توجه او را به خود جلب نمود

افراد با مشاهده . اند شده سلمان نزدیک رفت و متوجه شد، جوانى غش کرده و افرادى دور او جمع

براى شفاى او، دعایى در گوش او  است این جوان غش کرده، مناسب! اى ابو عبدالله: گفتندسلمان 

 .بخوانى

خود به او حرکتى داد، جوان چشم خود را بازکرد واندکى بهبودى  با دست)سلمان کنار جوان رفت 

درباره من اى ندارم، اینان  من عارضه!اى ابو عبدالله: اما سلمان را مخاطب قرار داد و گفت( یافت

کردم،  ام، چون وقتى از بازار آهنگران عبور مى شده اند، بلکه من گرفتار انقلاب روحى اشتباه کرده

اى را روى سندان گذاشته، و چند نفر با پتک بر آن  قطعه آهن گداخته چشمم به آهنگرانى افتاد، که

: آن فرموده استبامشاهده این صحنه به یاد سخن خداوند افتادم، که در قر. کوبیدند مى

 .( 2) (آورند بر سر دوزخیان فرود مى)گرزهاى آهنین ( عذاب الهى)ماموران

 .با دیدن این صحنه به یاد عذاب الهى افتادم و از ترس عقل ازسرم رفت! آرى، اى سلمان

 داراى چنین مقام معنوى سلمان، از آن به بعد این جوان مؤمن را، برادر خود قرار داد، و از اینکه وى

که جوان بیمار شد و  بود، محبت او در قلب سلمان جاى گرفت، و پیوسته با اومعاشرت داشت، تا این

 .در بستر مرگ قرار گرفت

سلمان وقتى از بیمارى جوان با خبر شد، کنار او حاضر گردید و بالاى سر اونشست، اما مشاهده کرد، 

با برادر من ! اى ملک الموت: فتبه مامورقبض روح گ جوان در حال جان دادن است، بدین جهت

من با هر شخص ! اى ابو عبدالله: ملک الموت هم پاسخ داد.مهربان باش، و با راحتى با او رفتار کن



و بدین ترتیب رفیق مؤمن ( 3) گیرم کنم، و با راحتى جان او را مى شوم، بااو مدارا مى مؤمنى رفیق مى

 .راحتى جان به جان آفرین تسلیم کرد سلمان، به

 

 قیامت کیفیت خواهید می: کرد عرض( سلم و آله و علیه الله صلی) خدا رسول به جبرئیل روزی-17

ببینید؟ را  

پروردگار اذن به برخیز: گفت و زد قبری به را پا. آورد بقیع قبرستان به را حضرت. بلی فرمود . 

وعده صدقنا الذی الحمدلله: گفت و آورد در به قبر از سر خرم و خوش نورانی، شخصی . 

الله باذن قم: گفت و زد دیگری قبر به پا بعد . 

واحسرتا: گفت و جست بیرون موحشی منظره با هیکلی بد شخص ! 

آورند می بیرون قبر از سر کفار و مؤمنین طور، این: کرد عرض جبرئیل ( ). 

 چون شود؛ پا بر زودتر قیامت که خواهند می عالم پروردگار از برزخ در مؤمنین: که دارد روایات در

 را ما! خدایا: گویند می فساق و کفار طرف آن از) ( گردند می اصلش پی و چشیده را لذت نمونه

اند دیده را عذاب از کمی نمونه چون نگهدار؛ جا همین  

 

 

 04-عده ای از مردم بصورت غیر انسان محشور می شوند!

 شکلهای گوناگون در محشر



 .(12)یوم ینفخ فی الصور فتأتون أفواجا

مروی است( صلی الله علیه و آله و سلم)در تفسیر مجمع البیان از رسول خدا  : 

روز قیامت که صور دمیده : یوم ینفخ فی الصور فتأتون أفواجا پرسید: وقتی که معاذ از معنای این آیه

 می شود دسته دسته می آیید؛ یعنی چه؟

در چشم مبارک بگردانید و مطلب بزرگی را پرسش نمودی، پس اشک ! ای معاذ: حضرت فرمود

امت من در روز قیامت ده صنف می شوند که البته خداوند این ده صنف را از جمله مسلمین : فرمود

جدا می کند و صورتشان را تغییر می دهد؛ عده ای به شکل میمون و بعضی به صورت خوک و پاره 

د محشر می شوند در حالی ای دست و پا بریده، برخی کور و گروهی گنگ و کرند و طایفه ای وار

که زبانشان را می جوند و چرک از دهان آنها بیرون می آید و اهل محشر از گند آنها در زحمت اند 

و عده ای وارونه سرنگون وارد محشر می شوند و به همان حال آنها را به عذاب می برند و عده ای به 

از مردار بیشتر است و دسته دیگر جبه شاخه ای از آتش آویخته شده اند و دسته ای بوی گند آنها 

 .هایی که از قطران است بر آنها پوشانیده باشند که چسبیده باشد به پوستهایشان

اینها چه کسانی هستند؟: پرسیدند  

آن کسی که به صورت میمون وارد محشر می شود، نمام است؛ یعنی سخن چین و آن کسی : فرمود

سخن هر یک را که درباره دیگر گفته، برای او خبر برداست که میان دو نفر را بهم می زند و  . 

آن که به شکل خوک می آید، خورنده حرام است؛ کسی است که مثلا در کسبش کم فروشی 

و آن که سرنگون است کسی که رباخواری . کرده، غش در معامله کرده، مال مردم را خورده است

 .کرده است

دهانش بیرون می آید عالم بی عمل می باشد؛ هر عالمی آن کس که زبانش را می جود و چرک از 

است که کردارش غیر از گفتارش باشد؛ خوب موعظه می کند؛ اما در عمل به گل فرو رفته، دیگران 

از سخنانش بهره برده اند؛ اما خود بدبختش بی عمل بوده، این است که زبانش را می جود و حسرت 

 .می خورد

محشر می شود، آزار رساننده به همسایه است آن که دست و پا بریده وارد . 
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آن کسی که کور وارد محشر می شود، حاکم جور و ناحق است که حکم به ناحق کرده و :( فرمود)

اما گنگ و کر، آنهایی هستند که خود پسندند؛ یعنی عجب دارند؛ هر خود پسند خودخواهی، کر و 

 .گنگ، وارد محشر می شود

ز آتش می بندند، کسانی هستند که در دنیا نمامی و سعایت می کردند نزد و آن را که به شاخه ای ا

 .سلاطین و اسباب زحمت مردم و آزار رساندن به آنها را فراهم می کردند

و آنهایی که از مردار گندترند؛ کسانی هستند که از شهوات و لذتهای حرام برخوردار بودند و حق 

دادند و آنهایی که جبه های آتشین بر آنها پوشیده می شده،  واجب الهی را که در مال آنها بود، نمی

 .(13)پس تکبر کنندگان و فخر و ناز کنندگانند

11-محدث فیض در عین الیقین این طور نقل می فرماید که: وقتی شرابخوار وارد محشر می شود، 

شیشه شرابی به گردنش آویزان و قدح شرابی به دستش چسبیده و بوی گندی از او بلند است که از 

 هر مرداری گندتر است و همه او را می شناسند که شرابخوار بوده است و هرکس بر او بگذرد، او 

 

 

 

 

 

 رالعنت کند؛ چنانچه آنها که اهل طربند تار و طنبورشان به دستشان چسبیده و بر سر آنها می خورد، 

. 

مروی است که فرمود( لمصلی الله علیه و آله و س)در کتاب لثالی الأخبار از رسول خدا  :  

می آید شارب الخمر در قیامت در حالی که صورتش سیاه، چشمانش ازرق، لبهایش آویزان، لعاب 

دهانش بر سینه تا قدمش ریزان و هرکه بر او بگذرد، از بوی گندش در اذیت و زبانش از دهن بیرون 
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 .(14)افتاده است

فرموده، شرابخوار تشنه بمیرد و تشنه در قبر می رود و قسم به خدایی که مرا مبعوث : و نیز فرموده

تشنه محشور می شود و هزار سال از تشنگی ناله می کند، پس از آن از حمیم جهنم به او می 

 .(15)خورانند

می خواهد . رباخوار که از قبر در می آورد، شکمش آنقدر بزرگ می شود که روی زمین می کشد

ایین انداخته و همه او را می شناسند که رباخوار استسرش را پ. بلند شود، نمی تواند . 

صلی )در کتاب انوار نعمانیه از رسول خدا . اگر اهل تار و طنبور است، آلت موسیقی همراهش است

روایت کرده که فرمود( الله علیه و آله و سلم : 

. وردصاحب طنبور رو سیاه محشور می شود و به دستش طنبوری است از آتش که بر سرش می خ

و صاحب ( آوازه خوان)هفتاد هزار ملک عذاب هستند که بر سر و صورتش می زنند و صاحب غنا 

 .مزمار و دف، کور و کر و گنگ محشور می شود

کسانی که با مردم دو زبانی بودند؛ یعنی در حضور خلق جوری حرف می زدند و : و نیر روایت کرده

ن از آتش دارند و کسانی که به زبان خود، مردم آزار در پشت سر طور دیگر، اینها در قیامت دو زبا

 .(16)بودند، زبانهای آنها از پشت سرشان بیرون است

گروهی هم مانند مور، ضعیف و ناتوان و زیر دست و پا له هستند؛ اینها متکبرانند که در دنیا به مردم 

اهل محشر ناله می کنند از بوی چرکی که از عورت زناکاران برخاسته می شود، . بزرگی می فروختند

بلکه ظاهر روایات این طور است که هر ملکه رذیله، خلق زشتی و عادت به گناهی، شکل خاصی و 

هیبت و صورت مناسبی با آن گناه به صاحب خود خواهد داد که به آن صورت، گناه او شناخته 

 خواهد شد

 

                                                             

14 .لئالی الأخبار: 722/1
  

  15 .همان

  16 .انوارنعمانیه: 71/7



پیامبر  عجیب  خواب-11 ! 

  جمله از! دیدم  خواب در را  عجایبی  دیشب:فرمود( ص)خدا  رسول  

 از  ،مردی شیاطین  دیدم!شد  عذابش ومانع وضوءآمد  ولی کنند  عذاب3خواستند مرا  امتّ از  مردی  دیدم

  ولی کردند  وحشت دچار مرا  امتّ

 نمازآمد  ولی امدند  سراغش  به عذاب  مأمورین  که را  امتَّم از  مردی  دیدم!داد  نجات واورا خداآمد ذکر

 شدند  می  بنوشد،مانع  خواستآب  می  وهرگاه بود  وعطش  دچارتشنگی  امتَّم از  مردی  دیدم!شد  ومانع

  ،که پیامبران  گروه  یه خواست می  که را  امتَّم از  مردی  دیدم!کرد  سیراب واورا آمد  رمضان روزة ولی

  کنارم ودر  گرفت اورا  ودست جنابتآمد  اماغسل.گذاشتند بودند،بپیوندد،ولینمی  نشست وار  حلقه

  دیدم!نشاند

  تاریکی در او و  است  ،تاریک  پائینش و  چپ و  راست  وسمت سر  وپشت  مقابل  که را امتم از  مردی

 ،با امتم از  مردی  دیدم!کرد نور وارد آوردو در  تاریکی واورااز آمد  وعمره  حج  ولی.بود  شده  واقع

  ای:  وگفت آمد  رحم  صلة  زدندأناگاه  نمی  حرف او با آنها  ولی. کرد  می صحبت  مؤمنین

  دیدم!دادند  دست او وبا گفتند سخن او با آنها.نمود  می  رحم  صلة او  که بگودید  سخن او با! مؤمنین

  سرش بر  وسایه آمد  صدقه  اینکه تا.کرد  می دور  آتش از خودرا  وصورت  دست  که را  امتم از  مردی

 امر  ولی.بود گرفته ،اورا طرف هر از  آتش  زبانة  که را  امتم از  مردی  دیدم!شد  برصورتش  وپرده

 را  امتم از  مردی  دیدم!دادند قرار  رحمت  باملائکة کردند  خلاص واورا آمدند منکر از  ونهی  بمعروف

 و  گرفت اورا ودست آمد  اخلاقیش  خوش  ولی. داشت قرار  ،مانع  الهی  اوورحمت  وبین بود  نشسته  که

 خدا از او  خوف  ولی.بود  چپ  دست  به  عملش نامة  که را  امتم از  مردی  دیدم!نمود  الهی  رحمت وارد

  امیدش  ولی.بود  ایستاده  جهنم  لبة بر  که را  امتم از  مردی  دیدم!داد  راستش  رابدست  عملش  ونامة آمد

 بود  ریخته خدا  ترس از  که  اشکهایی  ولی افتاد آتش در  امتم از  مردی  دیدم!داد  نجات واورا خداآمد  به

 آمد  خدا به  ظنش  ولیحسن.لرزید  می  صراط  پل بر  امتم از  مردی  دیدم!درآورد  آتش از واورا آمد



  اش  سین بر  وگاهی  است  صراط بر  ازامتم  مردی  دیدم!کرد عبور  صراط از و شد  طرف بر  ولرزشش

 بر واورا آمد  مت بر او  صلوات  ولی. شود  می  معلق  رودوگاهی  می  وپایش  دست بر  وگاهی

 تا.بود  بسته  بهشت در  ولی است  بهشت در بر  امتم از  مردی  دیدم!داد  عبورش  صراط واز ایستاند پایش

!/////////////////شد  بهشت وارد واو بازکردند را ودرها آمد  اللَّه الاَّ  اله لا  شهادت  اینکه  

......برند می پناه اسلام پیامبر به امتیق هول از همه -13////  

وقتی روز قیامت برپا می شود و شرایط برای تمام مردم دشوار می شود، پیامبر خدا)ص(، توسط امام 

 علی)ع( به حضرت فاطمه)س( پیغام می دهد تا برای شفاعت 

حاضر شود. علی)ع( به فاطمه)س( می گوید: ای فاطمه! از اسباب شفاعت چه چیزی نزد توست و برای 

امروزی که سخت ترین روز است، چه چیزی ذخیره کردی؟! فاطمه)س( پاسخ می دهد: ای امیر مؤمنان! در 
 .جایگاه شفاعت، تنها دو دست قطع شده فرزندم عباس برای ما کافی است17

کشانند می بهشت  زور به را متقین گویند می که زمر سوره ایه-11.....  

حضرت آیت الله شیخ بشیر نجفی از مراجع تقلید نجف اشرف در جمع طلاب حوزه علمیه نجف با ذکر نکته ای زیبا از اثرات محبت اهل بیت)ع( 

را  « یعنی مومنان را به سمت بهشت می کشند،  نَّةِ زُم  بَّهُم  إِل ى ال  ج  ا  ر  گفت: چند سالی بود که معنی و تفسیر آیه ۳۷ سوره زمر، »و  سِیق  الَّذِین  اتَّق و 

 مرا به خود مشغول کرده بود.

وی افزود: از خود پرسیدم در این آیه چرا گفته شده به سمت بهشت می کشند. تمام کتب و تفاسیر مختلف را دیدم و نتیجه ای حاصل نشد تا اینکه به 

روایتی از امام صادق)ع( در بحار الانوار برخورد کردم که می فرمایند »مومنان و دوستان سید الشهدا)ع( در روز حساب از خدا می خواهند قبل 

 از ورود به بهشت مولایشان حسین را ملاقات کنند«.

این مرجع تقلید تصریح کرد: در ادامه این روایت آمده است که »امام به دیدار محبان می آید، این ملاقات بسیار طولانی می شود«. امام صادق می 

فرمایند که هر دو طرف غرق تماشا هستند و هیچکدام چشم برنمی دارند نه امام، محبان خود را رها می کند نه دوستان، سیدالشهدا)ع( از مولای 

 خود دل می برُند.

حضرت آیت الله نجفی گفت: در این روایت بود که تفسیرآیه ۳۷ سوره زمر را متوجه شدم. ملاقات میان امام حسین)ع( و محبانش آنقدر طولانی 

می شود که خداوند به ماموران بهشت می فرماید این مومنان و دوستان حسینیم)ع( را به طرف بهشت بکشید تا ملاقات پایان یابد. و این نشان از 

 ...زیبایی محبت امام حسین)ع( در قلوب محبان آن حضرت است.

 ! زیبا در قیامت  زن -12

  ،ماای  اساات  کاارده ماای  خااود فتنااه  بااا زیبااائی  را کااه  زیبااائی  ،زن روزقیاماات(: ع) صااادق  امااام 

  تاومرا زیباا آفریادی   !خادایا : دهاد کاه    مای  ؟جاواب  کاردی   چرافتناه   شاود کاه    می  او خطاب  آورندوبه

  حضرت: شود که  می  او خطاب  به!

  ماای  خودفتنااه  بازیبااائی  را کااه  ماارد زیبااائی   سااپس!نکاارد  او فتنااه  لاایاز تااو زیباااتربود و ( س) مااریم

  شود که  می  او خطاب  آورند وبه  ،رامی  است  نموده
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  حضاارت: شااود کااه ماای  او خطاااب  بااه! تااومرا زیبااا آفریاادی: دهااد کااه  ماای  ؟جااواب کااردی  چاارا فتنااه

  بعد شخصی.نیافتاد  فتنه  به  ولی.از تو زیباتر بود  یوسف

چاارا : شااود کااه  ماای او خطاااب  بااه.آورنااد  بااود را ماای  افتاااده  فتنااه  بخاااطر بلاهااا وسااختیها بااه   ا کااهر

  نااازل  تااو سااختیها وبلاهااا را باار ماان: دهااد کااه ماای  ؟جااواب افتااادی  فتنااه  وبااه  سااختیها ننمااودی  تحماال

 او  به! افتادم  فتنه  به  ومن  کردی

 .نیافتاد  فتنه او به  از تو بیشتر بود ولی( ع) ایوب  حضرت  بلاهای: شود که  می  خطاب

 

 !کوبند فقراء در را می .فقرا بدون حساب در بهشت می روند...معذرت فقرا از خدا-72

آنهااا   بااه!کوبنااد  آنراماای  ودرهااای  رفتااه  بهشاات  بطاارف  ای  عااده  روز قیاماات(: ع) صااادق  امااام 

برویااد   اول:گوینااد  آنهااا ماای  بااه! فقراءهسااتیممااا :دهنااد  ماای  شااما کیسااتید؟جواب:شااود  ماای  گفتااه

خداوناد  !را ازماا بکشاید    آن  بماا ندادیاد تاحسااب     دهندشاما چیازی    مای   جاواب !بدهیاد   پاس   حساب

 .کنید  داخل  بهشت  آنهارا به!گفتند  راست:فرماید می  عزوجل

 

... 

...حدیث روح الله-71  

( ع) صادق  امام از  مهم  روایت  سه-77  

  1- شود می محشور ،کور رود،روزقیامت  نمی  حج  به  ولی دارد  پول  کسیکه . 

  2- کندو  دارد،مراجعه نیاز  که  چیزی دربارة  شخصی  به  مؤمنی اگر  

 ردّ  جواب  نمایدولی او  احتیاج  رفع  که تواند  می  ویاباواسطه خود  حالیکه در  شخص  آن

و  برگشته  وچشمانی  سیاه  باصورتی  بدهد،روزقیامت  

شود  می  گفته او  وبه شود  می محشور ، گردن  به  زنجیرشده  دستهایش : 



  می امر  سپس! است  کرده  ،خیانت ورسولش خدا  به  که  است  خائنی  این

شود  انداخته  جهنم  به  که شود . 

  3-   عرق  دارد،بطوریکه  می  نگه پایش بر  پانصدسال اورا ندهد،خداوند را  مؤمنی  حق  هرکسیکه

  چهل از وبعد! است  کرده  راضایع  مؤمنی  حق  که  است  ظالمی این:نداکند  ومنادی شود  جاری  وخونش

شود  می  برده  جهنم  ،به توبیخ روز  

....از غیر گریان ها چشم همه-77  

74-  

 !رؤسا

  نفر،روزقیاماات  باارده  باشااد،اگر چااه  ورئاایس  در دنیااا مساائول  هاار کساایکه(: ص)خاادا  رسااول 

  محشور می  شده  بسته  گردنش  به  دستهایش  در حالیکه

 باشد،  کرده  شود واگر ظلمی  بود،آزاد می  نیکوکاری  اگر آدم  سپس!شود

 !شود  می  افزوده  بر زنجیرهایش

  كسیسات  مفلا  :؟گفتناد  كیسات   مفلا    دانیاد كاه    آیاا مای  »(: ص)خدا  رسول -71

  نمااز وروزه  كاه   اسات   ، شخصای  مان   ِ امّات  مفلا  :فرماود !ودیناار نادارد    درهم  كه

 -در دنیا- شود كه  محشور می  در حالی  روز قیامت  دارد ولی

   دیگری  مال  ویابه  نموده  را ضایع  ّ دیگری ویا حق  داده  دشنام  كَسی  به

  می  وآن  این  دارندوبه  بر می  از حسناتش  جبران  برای! است  تجاوز نموده

 او  حساب  ،به حق  صاحبان  باشد،از گناهان  كم  حسناتش  دهند وچنانچه

 «.اندازند  می  اورا در آتش  گذارند،سپ   می

 



 ! نورانی  جسم -71

  شاابیه شااود،هیکلی  از قباار محشااور ماای  ماانمن  هنگامیکااه(: ص)خاادا  رسااول 

  هاای  و هاراس   دچاار تارس    گاذارد وهار كجاا مانمن      مای   ،جلاو او قادم   خودش

 ! نترس:گوید  دهد ومی  می  او دلداری  به  هیکل  شود،آن  می  قیامت

  تا اینکه!خدا  وكرامت  خوشحالی  باد برتو به  وبشارت!  نباش  وناراحت

  شاود ودرتمام    مای   بهشات   باه   رفاتن   دهاد وامار باه     مای   پ   آسانی  حساب  منمن

  بهشاات خواهااد داخاال  ماای  ماانمن  وقتاای.  اساات  شااخ   او بااا ایاان  مراحاال  ایاان

  از قبار خاار    هماراهم   كاه   هساتی   شخصای   تاو خاوب  :گوید  می  هیکل  آن  شود،به

  ؟مای  توكیساتی .  رسایدم  بهشات   باه   براحتای   تاا اینکاه    دادی  بشاارت   مان   و به  شدی

وارد   بااارادر منمنااات در دنیاااا،در دل  كاااه  هساااتم  شاااادی  هماااان  مااان:گویااد 

 ! بدهم وبشارت  و آرامشكرد تا بت  خدا مرا خلق! نمودی

73-  

 ؟ نیامدی  شدم  چرا مریض

  ساپ  .كشاد  مای   آساانی   حسااب   از مانمن   خداوناد،روز قیامات  (: ع) صادقیَن 

  مای   ؟مانمن  نیامادی  عیاادتم   ،باه  شادم   ماریض   چارا وقتای    كناد كاه    می  اورا عتاب

  مااین  ودچاااردرد وناااراحتی  هسااتی  تااوحّی! ام  بنااده  تااو پروردگااار وماان:گویااد

  كارده   كناد ،گویاا مارا عیاادت      را عیاادت   مانمنی   هركاه :فرمایاد   خادا مای  ! شوی

 . است

71-  

  مانند کوه  ای شعله



  کااه  جهاانم  ازآتااش  ای  شااعله  ناگاااه. اساات  ،ایسااتاده در قیاماات  ای  بنااده(: ص)خاادا  رسااول 

  در ایاان!کنااد  چااه  شااود کااه  اومتحیاار ماای!کشااد  ماای  او شااعله  ،بسااوی کوههااا بزرگتاار اساات  ازهمااه

  ،در هااوا پیاادا ماای  اساات  داده  مااؤمنی  بااه  در دنیااادر مهمااانی   کااه  ای  ویااا دانااه   نااانی  گاارده  موقااع

 .شود  او می  به  آتش  از رسیدن  ومانع  شده کوهی  اندازه  شودوبه

 

 ! صراط  پل  طول -72

مساایر   صاافیهاار  طااول  کااه  اساات  صااف 021، در قیاماات  خلائااق  صاافوف(: ص)خاادا  رسااول 

کفاااار   وصااافوف  صاااف  ساااه  ماااؤمنین صااافوف. اسااات  هزارساااال  وعرضاااش  هااازار ساااال  چهااال

 ! است  صف001

  ،گاااذرمی از صاااراط  کاااه  کساااانی  اولاااین. اسااات  هزارساااال  مسااایر سااای   صاااراط  طاااول 

 !کشد می  طول  سال  ،بیست از آنان  عبور بعضی  هستند که  کنند،مؤمنین

رود   ماای ازبااین  ،نورشااان راه  در بااین  کننااد ولاای   ماای عبااور  صااراط  کفااار از پاال   سااپس 

  بااه  هنگااام  ودر ایاان! بگیااریم تااا مااا از نااور شااما مقااداری !بایسااتید:گوینااد  ،ماای مااؤمنین  بااه  وخطاااب

 .کنند  می  سقوط  جهنم

 از چهارچیز  سؤال-01

از :کننااد  یماا  دارد تااا از چهااار چیااز از اوسااؤال   باار نماای  از قاادم  قاادم  در روز قیاماات  بنااده -

  را از کجاا بدساات   ثاروتش !گذرانااد  راهای  را در چاه   جااوانی!شاد   صارف   چیاازی  در چاه   کاه   عمارش 

 ! بیت  ما اهل  ازمحبت!نمود  آورد ودر کجا صرف

00- 

 ! خزانه42

  مای   اونشاان   باه   وچهاار خزاناه    ،بیسات  روز انساان   هر شابانه   برای  روزقیامت -

  افتد،آنقادر خوشاحال   مای   پار از ناور اسات     كاه   ای  خزاناه   باه   نگاهش  وقتی.دهند

از درد   آناان   كنند،هما    تقسایم  جهانم   اهال   اورا باه   اگار خوشاحالی    شاود كاه    می



  باه   سااعت   در آن  كاه   اسات   سااعاتی  باه   مرباو    خزاناه   این!شوند  می  راحت  آتش

  تاریاک   دكاه افت  مای   ای  خزاناه   باه   چشامش  ساپ  . اسات   بوده  خدا مشغول  اطاعت

اگاار   شااود كااه  ماای  ، آنقاادر ناراحاات آن  بادیاادن! اساات آورنااده  وباادبو وتاارس

  وایاان!شاوند   مای   دچاار نااراحتی    كنند،هماه   تقسایم   بهشات  اهال   اورا باه   نااراحتی 

  باه   ای  خزاناه   ساپ  ! اسات   باوده   مشاغول   گنااه   ،به در آن  كه  است ساعاتی  به  متعلق

  چیازی   كناد وناه    اورا خوشاحال   كاه   در او اسات   چیازی   ناه   دهند كاه  می  او نشان

  امااورات  بااه  در آن  كااه  اساات  ساااعاتی  بااه  مربااو   وایاان!كنااد  اوراناراحاات  كااه

چارا در    خاورد كاه    مای   تأسا    خزاناه   ایان   او باا دیادن  ! اسات   باوده   مشغول مباح

خاادا   همااانرور كااه . اساات  نبااوده  مشااغول  الهاای  اطاعاات  بااه  ساااعت ایاان

 . است  روز ،روز تأس   آن: یعنی  التغابن  یوم  ذلک:فرماید می

 را آن شاید كنیم مى ذكر است قیامت سختیهاى از خلاصى سبب كه چیزهائى -02

بندید كار به . 

یوسف سوره خواندن-1  

 روز بخواند، شب هر در یا روز هر در را( السلام علیه) یوسف سوره که هر که است شده روایت

 روز از ترسى و فزع او به و باشد،( السلام علیه) یوسف جمال مانند جمالش شود مى مبعوث که قیامت

نرسد قیامت . 

نماز هر در دخان سوره خواندن-7  

 و فریضه نمازهاى در را دخان سوره که هر که مرویست( السلام علیه) باقر محمد امام حضرت از و

فرماید مبعوث ترسند بى و امین که آنهائى جمله در را او تعالى حق بخواند ، نافله . 

جمعه هر در احقاف سوره خواندن-7  



 جمعه هر در یا شب هر در را احقاف سوره که هر که است مروى( ع) صادق جعفر امام حضرت از و

گرداند ایمن قیامت روز ترس از را او تعالى حق و نرسد دنیا در ترسى او به بخواند، . 

مستحبی نمازهای در والعصر سوره خواندن-4  

 نافله نمازهاى در را والعصر سوره که هر که منقولست(( السلام علیه) صادق امام) حضرت آن از نیز و

 و باشد گشوده خنده به دهانش و شود، مى مبعوث روشن و سفید صورت با قیامت روز بخواند خود

شود بهشت داخل تا باشد روشن چشمش . 

بزرگترها و سفیدان ریش به احترام-1  

 و علیه الله صلى رسول حضرت که کرده نقل( السلام علیه) صادق جعفر امام حضرت از کلینى شیخ

 را او تعالى حق کرده سپید را خود موى اسلام در که را کسى کند تعظیم و احترام که هر: فرمود آله

گرداند ایمن قیامت روز ترس و فزع از . 

مکه راه در مردن-1  

 در یا باشد رفتن وقت در خواه ، مکه راه در بمیرد که هر: فرمود که کرده روایت حضرت آن از نیز و

بماند ایمن قیامت روز اکبر فزع و بزرگ ترس از ، برگشتن وقت . 

مدنی یا و مکی حرم در مردن-3  

 و مکه حرم یعنى ، حرم دو از یکى در که هر فرمود که کرده روایت حضرت آن از صدوق شیخ و

دهد مى قرار قیامت در ترسند بى و امین آنهائیکه جمله از را او خداوند بمیرد مدینه حرم . 

مکی حرم در شدن دفن-1  



 دفن معظمه مکه حرم در که هر: فرمود که کرده روایت( السلام علیه) صادق حضرت از کلینى شیخ

گردد ایمن بزرگ ترس و اکبر فزع از شود . 

بزرگ خدای بخاطر فحشاء از دوری-2  

 به دیگر زشتى یا و زنا از   کس هر که کرده نقل آله و علیه الله صلى رسول حضرت از صدوق شیخ

 قیامت روز بزرگ ترس از را او و گرداند حرام او بر را جهنم آتش خداوند بپرهیزد خداوند خاطر

گرداند ایمن . 

اماره نفس دانستن دشمن-12  

گرداند ایمن قیامت روز ترس از را او خداوند شمرد خویش دشمن را اماره نفس که کسى . 

غیظ کظم و خشم بردن فرو-11   

 کس، هر که کرده روایت( السلام علیه) باقر محمد امام حضرت از قمى ابراهیم بن على اجل شیخ

گرداند پر قیامت روز ایمان و امن از را او دل خداوند برد فرو را خود خشم . 

اهلبیت  ولایت و محبت-17   

 یعنی آمِنُونَ یَومَْئِذٍ فزََعٍ مِّن وهَُم مِّنهَْا خَیرٌْ فَلهَُ بِالحَْسَنةَِ جَاء مَن:  فرمود 12 آیه نمل سوره در تعالى حق

 آن دلهره و هراس از آنان و ، داشت خواهد( نیکی) آن از بهتر پاداشى آورد، میان به نیکى کس هر

 و معرفت ، آیه این در حسنه: فرمود که شده روایت منین امیرالمؤ حضرت از ایمنند،( قیامت) روز

 رَبَّنَا یقَوُلُ مَّن وِمِنهُْم بقرة سوره 721 شریفه آیه شود می معلوم و) است بیت اهل ما محبت و ولایت

! پروردگارا: )گویند مى آنان از برخى و:  یعنی النَّارِ عَذَابَ وَقِنَا حَسَنةًَ الآخرَِةِ وَفِی حَسَنةًَ الدُّنْیَا فِی آتِنَا

 همان( دار نگه( دور) آتش عذاب از را ما و ، کن عطا نیکى( نیز) آخرت در و نیکى ما به دنیا این در

است السلام علیهم بیت اهل ولایت و محبت   . 



آنان حوائج برآوردن و مومن برادران به کمک-17  

 مؤمن برادر که کس هر: فرمود که کرده روایت( السلام علیه) صادق حضرت از صدوق شیخ

 از او براى سازد آورده بر را اش خواسته یا و ببرد بین از را اندوهش و کند کمک را تشنه و اندوهگین

 که فرماید مرحمت او به دنیا در تعالى حق را آنها از یکى که است رحمت دو و هفتاد خداوند طرف

 روز ترسهاى از جلوگیرى براى دیگر رحمت یک و هفتاد و نماید اصلاح را خود زندگى آن با

باشد او قیامت . 

 دینى، برادران مشکلات و نیازها کردن برآورده خصوص در که گوید می قمی محدث مرحوم

 که کسى: است شده روایت( السلام علیه) باقر محمد امام حضرت از جمله از ؛ شده نقل بسیار روایات

 که دهد قرار فرشته هزار پنج و هفتاد حمایت در را او تعالى حق برود، خود مسلمان برادر کار دنبال

 نیاز چون و. دهد او به را بالاتر درجه و بردارد او از را زشتى و بنویسد اى حسنه قدمى هر در او براى

 آورده بجا را عمره و حج که کسی مزد و اجر او براى بنویسند فرشتگان ، سازد روا خویش دینی برادر

 از است  برتر مومن مرد نیاز کردن برآورده که است منقول( السلام علیه) صادق حضرت از و. باشد

شمردند حجة ده تا و حجةّ و حجةّ و حجةّ  . 

 سعى عبادات همه میان از رسید مى عبادت نهایت به عابدى گاه هر اسرائیل بنى در که شده روایت و

کرد مى اختیار مردم حاجات آوردن بر در کوشش و . 

 

 حضرت که کرده روایت آله و علیه الله صلى رسول حضرت از قمى جبرئیل بن شاذان ، جلیل شیخ و

 رسول الله،محمد الا اله لا":  شده نوشته بهشت دوم در بر که دید را کلمات این معراج شب در

 خصلت چهار آخرت در خشنودی و سرور حیله و ایست حیله چیزى هر براى از "الله ولى الله،على

 پرستارى و تعهد و منان مؤ حاجت پى رفتن و زنان بیوه بر مهربانى و یتیمان سر بر مالیدن دست:  است

داشتند مؤمنین نیاز رفع در اهتمام خیلى دین بزرگان و علما بنابراین درماندگان، و مسکینان و فقیران از  

. 



مومنان قبور اهل زیارت-14   

 دست و بیابد خود برادر قبر نزد کس هر که کرده نقل( السلام علیه) رضا امام حضرت از کلینى شیخ

 فزع از را او خداوند بخواند، مرتبه هفت را "القدر لیله فى انزلناه انا" سوره و بگذارد قبر بر را خود

گرداند مصون و ایمن قیامت روز بزرگ دلهره و اکبر . 

 و نماید قبله به رو مومنان،  قبر زائر است خوب که است دیگر روایت در: گوید می قمی محدث

18بگذارد قبر روى بر دست . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

الاخره منازل کتاب از برگرفته  
18  



 

 

 .(19)اصلاً از قیافه و سیمای هرکس معلوم است که اهل چه گناهی بوده است

 .(20)و نیز در کتاب مزبور نقل کرده: یحشر بعض الناس علی صور یحسن عندها القردة و الخنازیر

 

بعضی از مردم به صورتها و شکلهایی وارد محشر می شوند که شکل میمون و خوک نسبت به آنها 

 .زیباست

و نیز از رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( روایت کرده که فرمود: یحشر الناس یوم القیامه ثلثة 

اصناف: رکبانا و مشاة و علی وجوههم فقیل یا رسول الله و کیف یمشون علی وجوههم؟ قال: الذی 

 .(21)امشاهم علی اقدامهم قادر علی ان یمشیهم علی وجوههم

مردم در قیامت سه جور محشور می شوند؛ بعضی سوار و بعضی پیاده و بعضی بر صورتها حرکت می 

کنند. گفتند یا رسول الله! چگونه با سر می توان حرکت کرد؟! فرمود همان خدایی که آنها را در دنیا 

 .بر پاهایشان حرکت می داد، قادر است که آنها را با سرهایشان حرکت دهد

دلها در گلوها گیر کردن  

 .(22)...و أنذرهم یوم الأزفة اذا القلوب لدی الحناجر کظمین

و بترسان ایشان را از روز قیامت که بزرگ و نزدیک است در آن روز دلهای مردمان نزد گلوهای 

 .ایشان خواهد بود

چون از هول و ترس آن روز، دلها از جای خود کنده شده و گلوها بماند؛ نه برگردد به جایش تا 

و خلاصه به . راحت شوند و نه بیرون می افتد تا خلاص شوند و دلها در آن روز از غم و اندوه پر باشد

                                                             

19.یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی و الأقدام الرحمن: 41 
  

20.علم الیقین: 221/7
  

  21.علم الیقین:221/7

  22.مؤمن: 11



. د استنص قرآن مجی. قدری ترس آور است که دلها جا کن می شود و راه گلو و نفس را می گیرد

شخص از پدر و مادر . خدای تعالی مکرر خبر داده از ترس چنین روزی که برادر از برادر می گریزد

و در این آیه خداوند وضع وحشت زدگی و هراس . از زن و فرزند دوری می جوید. فرار می کند

علاقه به زن  آدمی را در آن روز بیان می فرماید که از شدت هول، قوی ترین علاقه های انسانی؛ یعنی

و فرزند و پدر و مادر و برادر در آن روز گسیخته می گردد و هرکس چنان به خود مشغول و گرفتار 

نتیجه کردارهای خود هست که به دیگران نمی تواند توجهی داشته باشد، از این جاست که از همه 

در گلو بند می آید، دیگر بلی نفسها . و نیز می ترسد که مبادا مطالبه حق خود کنند(. 23)فرار می کند

 .(24)آوازی جز همهمه از این همه جمعیت شنیده نمی شود

ان الذین سبقت لهم منا الحسنی أولئک عنها مبعدون لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت أنفسهم 

 .(25)...خلدون لا یحزنهم الفزع الأکبر

جز این نیست آنان که پیشی گرفته برای ایشان حسنی، از دوزخ دور شدگانند، نشنوند آواز آتش را و 

در آنچه بخواهند و دوست دارند همیشه خواهند بود. اندوهناک نسازد ایشان را ترسی که بزرگترین 

 .ترسهاست

از رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( مروی است که فرمود: یا علی! تو و شیعیانت در امان هستید 

 .(26)از فزع اکبر و این آیه راجع به شماست

در تفاسیر عامه هم مانند کشاف زمخشری و تفسیر امام فخر رازی و ثعلبی و روح البیان و غیره روایت 

نموده اند از پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم()27( کسی که با دوستی آل محمد بمیرد، با توبه 

مرده. پاک از دنیا رفته. سر از قبر که در آورد، با دل خنک وارد محشر می شود. نه هولی و نه ترسی 

 از قیامت دارد و بهشت برایش زینت داده می شود؛ چنانچه حجله گاه برای عروس

                                                             

23.یوم یفر المرء من أخیه و أمه و أبیه و صاحبته ی و بنیه عبس: 71-74
  

  24.و خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا طه: 121

  25.انبیاء: 127-121

26.تفسیر برهان: 34/7
  

معاد شهید دستغیب
27  



 دمیدن اسرافیل در صور

هنگامی که می خواهد قیامت بر پا شود، اولین امری که واقع می شود نفخ صور است که خدای تعالی 

اخبار این طور استفاده می شود که دو نفخ در  از آیات و(. 28)مکرر در قرآن مجید خبر داده است

و نفخ فی الصور فصعق من فی السموت : صور است؛ یکی نفخ اماته و دیگری نفخ احیا که می فرماید

 .(171)و من فی الأرض الا من شآء الله ثم نفخ فیه أخری فاذا هم قیام ینظرون

زمین است مگر آن را که خدا دمیده می شود در صور، پس هلاک می شود هرکه در آسمانها و 

 .بخواهد، سپس دوباره دمیده می شود، آنگاه قیامت بر پا می شود و ایشان ایستادگان نگاه کننده اند

 نفخه احیا و رخدادهای پس از آن

 .(29)لمن الملک الیوم لله الواحد القهار...

! می کردید( من، من! )یدای آنهایی که کبر می ورزید! ندای قهر الهی بلند می شود که ای گردنکشها

کجا هستید؟ امروز حکومت و سلطنت مطلقه برای کیست؟ یک نفر نیست که جواب بدهد، سپس 

پس از این نفخه مدتی می گذرد که نفخه احیا و زنده . لله الوحد القهار: خداوند خود می فرماید که

 .شدن و بر پا شدن قیامت دمیده شود

ن دو نفخه؛ یعنی مدتی که هیچ جنبنده ای در عالم وجود نیست از معصوم سؤال کردند که فاصله ای

و در روایت دیگر چهارصد سال طول می کشد و بنا ( 30)چقدر است، در روایتی می فرماید چهل سال

به روایات، قضایای عجیبه ای که گذشت از بهم خوردن افلاک و زلزله و ریزه ریزه شدن کوهها و 

تفاق می افتدآتش گرفتن دریاها در این مدت ا . 

باران شدیدی مدت چهل روز در سرتاسر زمین می بارد. سپس امر می شود که باران ببارد . 

اول کسی که به امر پروردگار دوباره زنده می شود، اسرافیل است که باید در صور بدمد تا قیامت بر 

ای گوشت و ! کنده شدهای بدنهای پرا! اسرافیل ندا می کند ای روحهایی که از بدنها بیرونید. پا شود

                                                             

28.و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الأرض... نمل: 13
  

  29.مؤمن: 11

  30.بحار الأنوار: 771/1



بشتابید برای . همه برگردید و جمع شوید برای حساب! استخوانهای پوسیده و موهای متفرق شده

و أخرجت الأرض : وحی الهی به زمین می رسد که آنچه در جوف دارد، بیرون بریزد(! 31!)حساب

جمالاً ذرات بدن بهم ا. أثقالهاآنچه از بدنها در زمین است به واسطه زلزله شدیده بیرون می ریزد

هیچ مانعی ندارد که همه با هم بدنشان . پیوسته و روح در آن دمیده می شود، یکدفعه همه می ایستند

همه (. 32)برای خدا خلقت یک نفر و یا میلیاردها نفر فرقی ندارد. درست و روح در آنها دمیده شود

که سر از قبرها در آورند، خدای را  می ایستند؛ اما منظره و گفتار اشخاص فرق می کند؛ نیکوکاران

شکر می کنند که به وعده خود وفا فرموده و قیامت را بر پا کرد تا ایشان به پاداش نیکوییهایشان 

 .(33)برسند

ناله می کنند که کی ما را از . واحسرتا بلند می کنند: برخی دیگر هم هستند که بیچاره وار فریاد

؟(34)قبرهایمان بلند کرد  

سیصد سال به حالت بهت و حیرت . دارد که یک پایش در قبر است، یک پای دیگر بیروندر روایت 

این مقدمه عذاب است. ایستاده است . 

می خواهید کیفیت قیامت را : عرض کرد( صلی الله علیه و آله و سلم)روزی جبرئیل به رسول خدا 

 ببینید؟

برخیز به اذن پروردگار: زد و گفت پا را به قبری. حضرت را به قبرستان بقیع آورد. فرمود بلی . 

الحمدلله الذی صدقنا وعده: شخصی نورانی، خوش و خرم سر از قبر به در آورد و گفت . 

قم باذن الله: بعد پا به قبر دیگری زد و گفت . 

واحسرتا: شخص بد هیکلی با منظره موحشی بیرون جست و گفت ! 

قبر بیرون می آورنداین طور، مؤمنین و کفار سر از : جبرئیل عرض کرد (35). 

                                                             

ایها روح الخارجة و اللحوم المتمزقة و العظام البالیة و الشعور المستفرقة هلمو 

  31.للحساب )زاد المسیر: 74/1(

32.ما خلقکم و لا بعثکم الا کنفس واحده... لقمان: 71
  

33.الحمدلله الذی صدقنا وعده... زمر: 34
  

  34.یویلنا من بعثنا من مرقدنا... یس: 17

  35.بحارالأنوار: 72/3



مؤمنین در برزخ از پروردگار عالم می خواهند که قیامت زودتر بر پا شود؛ چون : در روایات دارد که

ما را ! خدایا: از آن طرف کفار و فساق می گویند( 36)نمونه لذت را چشیده و پی اصلش می گردند

 .(37)همین جا نگهدار؛ چون نمونه کمی از عذاب را دیده اند

یوم تبلی السرآئر -( 38)فضة رافعةخا (39). 

روز قیامت روزی است که بعضی کسانی که در دنیا پست بودند ولی دارای تقوا بودند، آنها بزرگ و 

آقایند، برعکس برخی که در دنیا محترم و بزرگ بودند ولی تقوا نداشتند، آنها را خوار می کند 

هرافعة؛ یعنی بلند کنند -خافضة؛ یعنی پست کننده  . 

زین العابدین که فریادش در سحرهای ماه مبارک رمضان از عریانی قیامت بلند است: ابکی لخروجی 

 (40)عن قبری عریانا ذلیلا

 شناخته شدن گناهکاران

 .(41)یعرف المجرمون بسیمهم فیؤخذ بالنوصی و الأقدام

  :موقف اول در محشر، حیرت است که در قرآن مجید چند جا به آن تذکر داده شده

 (42)مهطعین مقنعی رءوسهم لا یرتد الیهم طرفهم و أفدتهم هوآء

چشمها حرکت نمی کند در صورتی که اهل معصیت باشد، سنخ همان معصیت همراهش هست به 

 قسمتی که همه متوجه می شوند که این شخص، مرتکب چه گناهی بوده است

. 

 یک روز قیامت معادل پنجاه هزار سال

                                                             

  36.همان: 711/1

  37.همان: 732

  38 واقعه7

39.طارق:2
  

40 .بحارالأنوار: 12/21
  

  41 .الرحمن: 41

  42 .ابراهیم: 47



... ف سنةکان مقداره و خمسین أل (43) 

قیامت پنجاه موقف دارد که : در جلد سوم بحارالأنوار، چندین روایت از معصوم رسیده که می فرماید

؛ یعنی برای هر یک هزار سال، بایستی توقف کرد، پنجاه هزار سال از (44)هر کدام، هزار سال می باشد

الم قیامت روز و شبی اگر سؤال شود که ع. آنچه که می شماریم مما تعدون از سال شمسی یا قمری

چون روز، عبارت : که ندارد، آفتاب و مهتاب که نیست، پس چرا تعبیر از قیامت، به روز شده؟ گوییم

است از قطعه ای از زمان که به وسیله آفتاب عالم روشن شده به طوری که چشم انسان هرچه را در 

چه در دنیا پنهان بود از باطن همچنین در قیامت آن. شب نمی دید، در کمال وضوح و ظهور می بیند

اشخاص و درستی و نادرستی عقاید و خوبی و بدی اعمال و آثار آنها تماماً در قیامت آشکار می 

قیامت روزی است که تمام سریره و نهانیهای بشر فاش می گردد( 45)یوم تبلی السرآئر : شود . 

وبدا لهم من الله مالم یکونوا یحتسبون: ...و نیز می فرماید (46). 

 .ظاهر می شود برای ایشان آنچه را گمان نمی کردند

کسی از دیگری خبر ندارد، بلکه از باطن خود هم بی خبر است و . ظلمت است. آری، دنیا شب است

روزی که شب ندارد روزی که . واقعا هم روز است. روی کارها سرپوش است؛ اما قیامت روز است

. که بتابد می فهمیم که چه هستیم و دیگران چه اندآفتاب حقیقت قیامت . پنجاه هزار سال است

موقف دیگر سکوت از ترس است که در آیه شریفه . خلاصه، مواقفی دارد؛ موقف حیرت را گفتیم

جز همهمه، صدای دیگری شنیده نمی شود: می فرماید (47). 

 .(48)می خواهند صدا بدهند لیکن دلها از ترس در گلوها گیر کرده

خیزد صدایی از کسی برنمی . 

از گناهان و ثواب همدیگر می ( 49)از یکدیگر سؤال می کنند. موقف دیگر، هنگام صحبت است
                                                             

  43 .معارج: 4

  44 .بحارالأنوار: 171/3

  45 طارق:2

46 .زمر: 43
  

47 .وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا طه: 121
  

  48 .اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین... غافر: 11

  49 .و أقبل بعضهم علی بعض یتساؤلون طور: 71



 .پرسند

در موقف دیگر از یکدیگر می گریزند؛ پدر از فرزند، زن از شوهر، برادر از برادر و غیره که در قرآن 

کافران، : طور می فرمایددر سوره ( 50)از مردم در آن روز، به پروانه های پراکنده تعبیر می فرماید

 .(51)ترس از چشمانشان می بارد، از قبرها بیرون آمده مانند ملخ در صحرای محشر متفرق می شوند

دیده اید وقتی که ملخ می آید چطور هر یک از جهتی می رود، بعضی پایین و برخی بالا، گروهی به 

در قیامت این طور از یکدیگر چپ و عده ای به راست بدون نظم پراکنده می شوند، زن و مرد هم 

فرار می کنند که پراکنده می شوند؛ البته فرارشان سودی ندارد؛ چنانچه در تفسیر سوره الرحمن است 

که در آن روز امر می شود که ملائکه آسمان دوم دور ملائکه آسمان اول را بگیرند، همین طور تا 

ست که اطراف صحرای محشر را این قشون الهی ا. هفت صف از ملائکه آسمانهای هفتگانه

در آن روز انسان می . اگر می توانید فرار کنید لیکن فرار محال است! ای جن و انس(. 52)گرفته

کجا فرار کنم؟ کجا بروم؟ اما هیچ جای فراری نیست مگر به سوی پروردگار برای کسی که با : گوید

 .(53)خدا سر و کاری داشته و گرنه برای دیگران مفری نیست

هرکس از آشنایان خودش استدعا می کند که حسنه ای از خود به او بدهند . ف دیگر سؤال استموق

پدر از فرزندش می خواهد که در دنیا . لیکن هیچ کس نمی دهد؛ چون خودش هم محتاج است

فرزند . چه رنجها که در تربیت تو بردم، حالا حسنه ای به من بده. چقدر من زحمت تو را کشیدم

و همچنین برادر به برادر و غیره هیچ کس به فریاد دیگری نمی رسد؛ یعنی . ز تو محتاجترممن ا: گوید

 .خودش هم گرفتار و محتاج است

 دعوت از مردم برای خواندن کارنامه اعمال

                                                             

  50 .یوم یکون الناس کالفراش المبثوث قارعة: 4

51 .خشعا أبصارهم یخرجون من الأجداث کأنهم جراد منتشر: 3
  

یا معشر الجن و الانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات و الأرض 

  52 .فانفذوا... الرحمن: 77

  53 یقول الانسان یومئذأین المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر



اگر بچه ای در مدرسه نمره اول شده باشد، چقدر خوشحال است، داد و فریاد می کند که همه بدانید 

م رانگاه کنید و ببینید قبول شده ام، نمره اول شده امو بیایید کارنامه ا . 

ای : فردای قیامت هم که نامه عمل مؤمن را به دست راستش می دهند با یک سروری فریاد می زند

نمازها و روزه ها ( 54)هآؤم اقرءوا کتبیه: ...بیایید ببینید و نامه عمل مرا بخوانید! ای آشنایان من! دوستان

من خودم در دنیا به فکر امروز و ( 55)انی ظننت أنی ملق حسابیه: شده مرا نگاه کنیدو انفاقهای قبول 

فهو فی عیشة راضیة پس چنین شخصی در خوشبختی و در زندگی آسوده : حساب امروز بودم

در کوچه و ! جاودانی و بهشت بزرگ خواهد بود؛ ولی وای از آن بچه بدبختی که مردود شده باشد

. آرزوی مرگ می کند. با سر به زیر افکنده و حال نزاری، رو به خانه می آورد خیابان آهسته آهسته

این مثل را هزاران مرتبه بالا ببرید حال گنهکارانی است که نامه عملشان را به . گاهی هم دق می کند

  :دست چپشان داده اند

یه یلیتها کانت القاضیة ما و أما من أوتی کتبه بشماله ی فیقول یلیتنی لم أوت کتبیه و لم أدر ما حساب

 .(56)أغنی عنی مالیه هلک عنی سلطنیه

نفهمیده بودم که حسابم به کجا ! ای کاش. نامه عملم را به دستم نداده بودند! ای کاش: پس می گوید

که این حالت مرا ! و ای کاش. و این برای آن گوید که می بیند در آن نامه رسواییهاست. کشیده است

آن مرگ که ما را در دنیا بود، مرگی بود حکم کننده به ! و ای کاش. کننده کار منمرگی بود قطع 

: آنگاه از روی حسرت گوید. بمردمی تا برستمی! و ای کاش. آن که بعد از وی حیاتی نخواهد بود

عده ای هم هستند که نامه . ملک و قوه از دستم رفت. مال من به فریاد من نرسید و به کار من نخورد

ان را از عقب و پشت سر به آنها می دهندعملش : 

 .(57)و أما من أوتی کتبه ورآء ظهره ی فسوف یدعوا ثبوراً و یصلی سعیرا

یکی این که دو دستش را از عقب می بندند و نامه عمل را به دستش می : دو احتمال در آن است

 .دهند و سرش را بر می گردانند
                                                             

54 .حاقه: 12
  

55 .حاقه: 72
  

  56 .حاقه: 72-71

  57 .انشقاق: 17-12



نه اش فرو می کند که از پشتش بیرون می آید و احتمال دوم این است که دست چپش را در سی

اقرأ کتبک کفی بنفسک الیوم علیک : رویش را بر می گردانند و به او می گویند نامه ات را بخوان

 .(58)حسیبا

همچنین گناهان با سایر . آبروریزیهایی که باید خودش بخواند! فحشها! دروغها! تهمتها! وای از غیبتها

از این کتابی که نمانده کوچک و بزرگی ! ناله اش بلند می شود که وای صدای. اعضا و جوارح را

، آنچه را که انجام داده در جلوش حاضر و آماده می (59)مگر این که آن را ثبت و ضبط کرده است

 .(60)بیند

چرک و خون از . بعضی هستند که نامه عملشان را که نگاه می کنند، مفصلهایشان از هم جدا می شود

است که ندا می ( صلی الله علیه و آله و سلم)ن جاری می شود؛ چنانچه در روایت نبوی چشمهایشا

 :رسد

 .مگر آنچه نکرده ای در نامه عملت می بینی؟

همه اش درست است سر رابه زیر می اندازد! نه پروردگارا: عرض می کنند . 

عالم . همه را می بیند. ورنددر قیامت در آن واحد تمام افعال و پندار عمرش را در دنیا به یاد می آ

برخی معطلی ایشان به اندازه چشم بر هم زدن . حساب هرکس نزد خودش روشن است. عجیبی است

بعضی هم هزار سال معطل پس دادن حساب هستند، نه این که حساب . ایشان صلحا هستند. است

خداوند اسرع الحاسبین  کردنش طول دارد نه، بلکه می خواهند در حیرت بماند و شکنجه ببیند و گرنه

بعضی به مقدار دوشیدن گوسفند و پاره ای هم فاصله بین ظهر و عصر تا برسد به چهل سال و . است

 .هزار سال تا پنجاه هزار سال که در هر موقفی از پنجاه موقف قیامت، هزار سال می ماند

(علیه السلام)بشارتی بزرگ برای شیعیان اهل بیت   

                                                             

  58 .اسراء: 14

یاویلتنا مال هذا الکتاب لا یغادر صغیرة و لا کبیرة الا أحصاها و وجدوا ما عملوا 

59 .حاضرا و لا یظلم ربک أحدا کهف: 42
  

و کل انسان ألزمناه طائره فی عنقه ی و نخرج له القیامة کتابا یلقاه منشورا 

  60 .اسراء: 17



حسابهم علیکم و ایاب الخلق الیکم و (61). 

علیه )در جلد دوم بحارالأنوار از امالی مفید به سند متصل از حضرت صادق روایت کرده، قال 

(السلام : 

اذا کان یوم القیمة وکلنا الله بحساب شیعتنا فما کان لله سئلنا الله ان یهبه لنا فهو لهم و ما کان لنا فهو لهم 

ینا ایابهم ثم ان علینا حسابهمان ال( علیه السلام)ثم قرء ابو عبدالله  (62). 

چون قیامت شود، خدا حساب شیعیان ما را به ما واگذار می کند، پس هر حقی راجع به خداوند است، 

ما از خداوند می خواهیم که به ما بخشد، پس آن حق به آنها بخشیده می شود و هر حقی راجع به 

شریفه را قراءت فرمودپس این آیه . خود ماست، آن را هم به آنها می بخشیم : 

 .جز این نیست که به سوی ماست رجوع ایشان پس بر ماست حساب ایشان

و در کتاب مزبور، باب حساب یوم القیمة روایت دیگری از آن حضرت نقل کرده که پس از ذکر 

می فرماید -که بخشیده شود  -( علیه السلام)حق خدا و حق امام  : 

عنهم( صلی الله علیه و آله و سلم)من المظالم اداه محمد  و ما کان فیما بینهم و بین الناس (63). 

پس رسول خدا آن را به صاحب حق ادا فرموده  -که بر عهده شیعیان باشد  -و اما مظالم و حق مردم 

 .است

و شیعیان اهل بیت او قرار دهد و با آنها ( صلی الله علیه و آله و سلم)خداوندا ما را از امت محمد 

یدمحشور فرما . 

بشارتی که برای شیعیان است این است که خدای تعالی روز قیامت حساب هر قومی را به امامش 

وقتی که . باشد( علیه السلام)از آن عملی که حسابگر آن حجة بن الحسن ! به به. واگذار خواهد کرد

امید . ست ایشانیمعملمان را نگاه می فرماید، هر چند ما روسیاهیم و سر را به زیر انداخته ایم لیکن دو

شکر خدای را که حساب ما با شخص کریمی است که پیش خدا منزلت . است ما را شفاعت کنند

 .دارد

                                                             

61 .مفاتیح الجنان / زیارت جامه کبیره
  

  62 .بحارالأنوار: 714/3/ح 12

  63 .همان: 737/ح 41



 اقامه میزان در قیامت

 (64)...و نضع الموزین القسط لیوم القیامه

 (65)...والوزن یومئذ الحق

 :از جمله اموری که بایستی به آن اعتقاد داشت میزان است

اعمال در روز قیامت بر پا می شود و کارهای هرکس سنجیده می شود که آیا  والمیزان حق میزان

 .کارهای خوبش بیشتر است یا کارهای بدش

کلام در این است که حقیقت میزان و وزن چیست؟ علمای . اصل میزان از ضروریات مذهب است

. عمال، وزن می شودنامه ا: کلام هر یک طبق فهم و مذاق خود چیزهایی گفته اند؛ بعضی می فرمایند

اینها هیچ کدام مدرک معتبری ندارد، آنچه به . صورتهای جسمیه اعمال وزن می شود: بعضی گفته اند

چیزی فروگذار نمی . نظر می رسد این است که میزان، به معنای سنجش است، از خرد و بزرگ

اینها . به ترازو و قپان نرودحالا به چه کیفیت است نمی دانیم؛ البته تا میزان گفته می شود نظر . گردد

ترازوی عدل الهی که برای سنجیدن نماز و روزه و . برای کشیدن برنج و عدس به کار می رود

فمن : ...اعمال خیر و شر را می سنجند تا کدام یک بچربد. انفاقهای شما به کار می رود، جز این است

. ی اعمال خیرشان است رستگارندآنهایی که برتری برا(. 66)ثقلت موزینه فأولئک هم المفلحون

و من خفت موزینه فأولئک : برعکس بدبختانی که جهت شر در ایشان غالب شده آنها زیانکارانند

؛ آنهایند که بر خودشان ظلم کرده و زیان رسانیده اند(67...)الذین خسروا أنفسهم . 

 رسیدگی به حساب مردم

 .(68)فلا نقیم لهم یوم القیمة و زنا...

حساب در روز جزا خلق بر چهار گروهنداز لحاظ  : 

                                                             

  64 .انبیاء: 43

65 .اعراف: 1
  

66 .اعراف: 1
  

  67 .اعراف:2

  68 .کهف: 121



ایشان دوستان اهل بیتند که حرامی از آنها سر . عده ای بدون حساب وارد بهشت می شوند: طایفه اول

 .نزده یا این که با توبه از دنیا رفته اند

فلا نقیم لهم : برعکس ایشانند، بدون حساب وارد جهنم می شوند که در قرآن می فرماید: طایفه دوم

عملشان ارزشی ندارد؛ چون بی . یوم القیمة وزنا کسانی که بی ایمان از دنیا بروند، حسابی ندارند

 .ایمانند

کسانی هستند که کارهایشان حساب دارد و در موقف قیامت معطل می شوند؛ اما عاقبت : طایفه سوم

انچه رسول خدا چون حسناتشان غالب است، اهل نجاتند و معطلی در حساب به مقدار گناه است؛ چن

هر )برای گناه، شخص یک صد سال معطل می شود : به ابن مسعود فرمود( صلی الله علیه و آله و سلم)

(69)چند بهشتی است البته در روایت ذکر نشده که چه قسم گناهی است تا این که مؤمنین از جمیع (. 

پرهیز کنند و از معطلی حساب، بترسند( 70)گناهان . 

هستند که سیئات آنها بیشتر از حسناتشان باشد پس اگر شفاعت و فضل الهی به کسانی : طایفه چهارم

آنها برسد اهل نجات و به بهشت خواهند رفت و الا محکوم به عذاب و در آتش جای آنهاست تا 

کسی که . هنگامی که از گناهان پاک شوند، آنگاه نجات خواهند یافت و آنها را به بهشت می برند

ته باشد، در جهنم نخواهد ماند و باقی نماند در آتش مگر کافر و معاندیک ذره ایمان داش . 

یعنی اجر باقی نخواهد داشت و کردارهای نیک او هر چند زیاد و بزرگ باشد، او را به بهشت نخواهد 

کسی که خدا را باور ندارد، چگونه . برد؛ زیرا شرط دخول در بهشت اعتقاد به خدا و آیات اوست

صلی )ند و در ضمن حدیث اعرابی و سوسمار که در جلد دهم بحار است، رسول خدا بهشت را می بی

هرکس زاد و توشه سفر اعرابی را فراهم کند، من ضامن می شوم زاد : فرمود( الله علیه و آله و سلم

 .تقوای او را

که اگر آن  گفتن لا اله الا الله هنگام مرگ: زاد تقوا چیست؟ فرمود! یا رسول الله: سلیمان عرض کرد

 .(71)را بگویی، مرا خواهی دید و الا مرا نخواهی دید

                                                             

69 .ان المرء لیجس علی ذنب واحد مأة عام ) اصول کافی: 737/7/ح 12(
  

  70 گناهان کبیره به قلم آیة الله دستغیب

  71 .بحارالأنوار: 37/47



 احباط و تکفیر

 .(72)و الذین کفروا فتعسا لهم و أضل أعملهم ذلک بأنهم کرهوا مآ أنزل الله فأحبط أعملهم

و الذین ءامنوا و عملوا الصلحات و ءامنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و 

بالهمأصلح  (73). 

طوری که بشود ساده ذکر کرد تا همه بفهمند این است که اگر کسی بی ایمان از دنیا برود، هر چند از 

 .اول عمر تا آخر، کار نیک از او سر زده باشد، فایده ای ندارد

اگر کسی . بی ایمان مردن، کارهای نیک را ضایع می کند. احباط؛ یعنی باطل کردن و از بین بردن

؛ اگر کسی هموزن ذره (74)فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره: ر نه این است که قرآن می فرمایدبگوید مگ

 .ای نیکی کرد پاداشش را می بیند

جواب این است که این شخصی که کافر مرده، به دست خودش عملش را از بین برده؛ چون با کفر به 

ین دنیا تلافی نیکیهایش را می خدای تعالی هم در هم. خدا محال است اجر باقی و رفتن به بهشت

کند؛ چنانچه در اول بحث گفتیم که ممکن است آسان جان دهد، یا مریض نشود، یا اگر شد، زود 

 .خوب شود، ضرر مادی به او نرسد و غیره

و الذین کذبو بئایتنا و لقآء الأخرة حبطت أعمالهم هل یجزون الا ما کانوا : نص قرآن مجید است که

و آنچه ذکر شد از احباط در . کافر از دنیا برود کردارش را ضایع کرده است ؛ هرکس(75)یعلمون

آیات متعدد قرآن راجع به شرک و کفر است، اما گناهان دیگر چطور است؟ آیا آنها هم اعمال را 

؛ مانند عاق والدین که می (76)بلی نسبت به بعضی گناهان، آیات به خصوصی داریم! ضایع می کنند؟

، اگر (؛ هرچه می خواهی بکن که از تو پذیرفته نیست(77)اعمل ما شئت! یا عاق: رسد فرماید ندا می

بعضی از گناهان هم مثل تهمت . آه مادر پشت سر کسی باشد، کوه، کوه عملش را آتش می زند

                                                             

  72 .محمد )صلی الله علیه و آله و سلم(: 2-1

  73 .محمد )صلی الله علیه و آله و سلم(: 7

74 .زلزال: 3
  

75 .اعراف: 143
  

  76 اسراء: 77

  77 .بحارالأنوار: 12/34/ح 17



یأکل : سبب بی ایمانی می گردد و همچنین حسد اگر بروز کند و به آزار رسانیدن دیگران برسد که

چنانچه گذشت( 78)تأکل النار الحطبالایمان کما  . 

شکی نیست . به معنای پوشانیدن و محو کردن اثر گناهی است که واقع شده است( 79)تکفیر از کفاره

که قبول ایمان کردن، اثر کفر سابق را محو می کند، پس اگر کسی از اول عمر بی ایمان بود و آخر 

است و اما اثر گناهانی که واقع شده پس محو کننده عمر با ایمان شد و از دنیا رفت، یقیناً اهل نجات 

فأولئک یبدل الله : ...قطعی آنها توبه جامع شرایط است؛ چنانچه درباره اهل توبه در قرآن مجید فرموده

و اما . خداوند گناهان و زشتیهای آنها را تبدیل به حسنات و خوبیها می فرماید( 80...)سیئاتهم حسنت

سنات دیگر، آیا محو کننده و پاک کننده گناهانی است که واقع شده یا نه، غیر از توبه صادقه از ح

؛ آن است که فی الجمله بجا آوردن حسنات، (81...)ان الحسنت یذهبن السیئات...پس ظاهراً آیه شریفه 

پاک کننده سیئات است؛ ولی تعیین آنها؛ یعنی کدام حسنات است که این اثر را دارد، پس در 

ات پاره ای از حسنات ذکر شده که پاک کننده است؛ مانند این که روایت شده در بسیاری از روای

آمد و عرض کرد گناه ( صلی الله علیه و آله و سلم)شخصی نزد خاتم الانبیاء : جلد پانزدهم بحار که

: عرض کرد( گناهش این بود که در جاهلیت دخترش را زنده به گور کرده بود. )من بزرگ است

فرمود مادر داری؟. هید تا خدای تعالی مرا بیامرزدعملی یادم بد  

(معلوم می شود نیکی به مادر بزرگترین علاج این گناه و نظایر آن می باشد)نه : عرض کرد . 

آری: خاله داری؟ گفت: فرمود . 

(تابه واسطه علاقه اش به مادرت، نیکی به مادر هم شده باشد)فرمود برو به خاله ات نیکی کن  . 

؛ چون نیکی کردن به مادر، اثرش در پاک (82)لو کان امه ؛ یعنی اگر مادرش بود، بهتر بود :بعد فرمود

 .شدن از چنین گناهی یقیناً بیشتر است

 پرسشهای قیامت

                                                             

  78 .میزان الحکمه: 471/7/ح 7271

79 .لکفرنا عنهم سیئاتهم... مائده: 11
  

80 .فرقان: 32
  

  81 .هود: 114

  82 .بحارالأنوار: 17/34



از پیغمبران می (. 83)از انبیا و امت سؤال کرده می شود: در چندین جای قرآن مجید ذکر شده که

آیا به مردم رساندید؟ پرسند که شما را برای دعوت خلق فرستادیم  

تو شاهدی که ما مسامحه نکردیم! پروردگارا: عرض کنند . 

 ندا می رسد شاهد شما کیست؟

و همچنین از عیسی (. 84()صلی الله علیه و آله و سلم)شاهد ما خاتم ما است؛ یعنی محمد : همه گویند

یسی در مقابل عظمت آیا تو گفتی که من و مادرم را بپرستید که یکدفعه ع: بن مریم می پرسند

اگر من چنین حرفی زده بودم تو می دانستی، من ! پروردگارا: پروردگار می لرزد و عرض می کند

 .(85)گفتم بنده خدایم و خدای من و خودتان را بپرستید

  از امتها هم سؤال کرده می شود که آیا پیغمبرتان به شما قضایای امروز را خبر نداد؟

از موارد سوأل، پرسش از نعمتهای پروردگار است که با آن چگونه رفتار  دیگر. آری: همه می گویند

؟ آیا بر نعمت، شکر کرده است یا نه بلکه کفران نموده است(86)شده است . 

آنچه جمع بین روایات است این است که نعمت، مرتبه . درباره سؤال از نعمت، روایات مختلف است

است بلکه نعیم مطلق، ( صلی الله علیه و آله و سلم)محمد مهمترین مراتب آن نعمت ولایت آل . دارد

 .ولایت است

شما عامه راجع به ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم چه می گویید؟: به قتاده فرمود( علیه السلام)امام   

درباره آب و نان و غیره سؤال کرده می شود: عرض کرد . 

ر شما کسی را برخوان غذای بخوانید، بعداً از اگ)خدا کریمتر است که از اینها سؤال کند : امام فرمود

!(او درباره خوراکیهای آن بازخواست می کنید؟ . 

مراد از نعیم چیست؟: عرض کرد  

                                                             

  83 .فلنسئلن الذین أرسل الیهم و لنسئلن المرسلین اعراف: 1

و کذالک جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم 

84 .شهیدا... بقره: 147
  

و اذ قال الله یعیسی ابن مریم ءأنت قلت للناس اتذونی و أمی الاهین من دون 

  85 .الله مائده: 111

  86 ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم تکاثر: 1



است( صلی الله علیه و آله و سلم)نعمت ولایت ما آل محمد : حضرت فرمود . 

حبت و تبعیت از چه کردید؟ چقدر م( صلی الله علیه و آله و سلم)شما با آل محمد : پرسیده می شود

 .ایشان داشتید؟

چرا با این نعمت دشمنی کردید؟ از خوراک سؤال کرده نمی شود مگر این که : از دشمنان می پرسند

شخصی اسراف کرده یا تبذیر کرده باشد، یا از حرام کسب کرده باشد، یا در حرام صرف کرده باشد 

 .آن وقت از این جهت مورد سؤال واقع می شود

و گناهی هم سؤال کرده می شود که چرا چنین کردی؟ از بعضی نعمتها هم هست که به از هر حرام 

خصوصه پرسیده می شود؛ یکی از نعمتها عمر است؛ چنانچه در روایات داریم که نمی گذارند کسی 

از عمرش که در چه آن را گذرانیده؟ : قدم از قدم بردارد مگر این که جواب این چهار نعمت را بدهد

ی اش که به چه چیزهایی خودش را مبتلا کرد و از مالش که از کجا به دست آورده و در کجا از جوان

(صلی الله علیه و آله و سلم)صرف کرد؟ و همچنین از ولایت آل محمد  (87). 

آن وقت در کجا صرف کرده ای؟ حتی اگر . قانون از کجا آورده ای؟ آن جا خوب اجرا می شود

رد مؤاخذه قرار می گیردانفاق به ریا کرده باشد، مو . 

ش از عباداتپرس  

 (88)وقفوهم انهم مسئولون

آیا نمازهای (. 89)اولین چیزی که مورد سؤال واقع می شود، نماز است؛ اول ما یحاسب به العبد الصلاة

واجب را در وقتش ادا کرده است یا نه؟ احکام این امر بزرگ را که عمود دین و امانت الهیه بود، 

سپس از سایر عبادات پرسیده می شود. داده است یانهدرست انجام  . 

 پرسش از مظالم و حق الناس

                                                             

عن عمره فیما افناه و شبابه فیما ابلاه و عن ماله مما لکتسبه و فیما انفقه 

87 .)بحارالأنوار: 711/3/ح 1(
  

  88 .صافات: 74

  89 .فان قبلت قبل ما سواها )بحارالأنوار: 713/3/ح 77(



گناه بر سه قسم است؛ گناهی که آمرزیده شده و گناهی که : در نهج البلاغه امیرالمؤمنین می فرماید

 .برای صاحبش امید آمرزش است و گناهی که بخشیده شدنی نیست

که در دنیا تلافی شده باشد؛ یعنی حد بر آن جاری اما گناهی که بخشیده شدنی است آن است 

خدا کریم تر از آن است که برای یک گناه، دو مرتبه عقوبت بفرماید. گردیده است . 

قسم دوم گناهی است که امید بخشش است، گناهی است که در دنیا تلافی نشده لیکن صاحبش توبه 

 .کرده است

اینها حق الناس است که . عباد بر یکدیگر است مظالم. قسم سوم گناهی که آمرزیده شدنی نیست

 .(90)خداوند نخواهد گذشت

اگر پر کاهی را از کسی به ظلم گرفته باشد، خداوند تلافی خواهد فرمود؛ چنانچه فرمود مرصاد در 

، تفسیر به عقبه حق الناس شده، به درستی که پروردگارت در کمین است که حق (91)آیه قرآن

 .هرکس را به او رد کند

محدث قمی در منازل الآخره حکایت ابو سلیمان دارانی را که از زهاد و عباد است و ذکر او در 

 :تذکره ها زیاد گردیده، نقل می کند که

یک سال است در : از او احوال پرسیدند که چگونه ای؟ گفت. بعد از مرگش او را در خواب دیدند

ن تکه چوبی از آن کندم که خلال کنم، یک روزی بار کاهی وارد شهر می شد، م. یک عقبه معطلم

سال است که مورد عتابم که چرا بدون اذن صاحبش در مال مردم تصرف کردی؟ آیا صاحبش راضی 

؟(92)بود . 

بعضی هستند که در . ملک مردم است. مگو این که ارزشی ندارد، درست است لیکن مال که هست

می آورند، این اخذ به حیاست که المأخوذ رودرواسی مال یکدیگر را می گیرند و چیزی به دست 

اگر . کاری کنید که وقتی از دنیا می روید، باری بر دوش شما نباشد. حیاء کالمأخوذ غصباً حرام است

                                                             

90 .مستدرک سفیة البحار: 414/7
  

  91 .ان ربک لبالمرصاد فجر: 14

  92 .منازل الآخره و المطالب الفاخره: 777-771



. عقبه مظالم نسبت به اشخاص فرق می کند. هم تاکنون مسامحه ای بوده، از صاحبانش حلیت بطلبید

اند برخی هستند که هزار سال در این موقف معطل . 

 اخذ حقوق

در معامله به عدل، . خدای تعالی نسبت به بندگان دو قسم معامله دارد؛ یکی به عدل، دیگری به فضل

هرکس حق دیگری بر عهده اوست، باید به همان مقدار از حسناتش بگیرند و به صاحب حق 

عباداتش باید  بپردازند؛ مثلا غیبت کسی را کرده، به کسی تهمت زده، خدا داند چقدر از حسنات و

و اگر مفلس است و حسناتی ندارد، . بردارند و به آن شخص که غیبتش را کرده یا تهمتش زده، بدهند

به همان اندازه از وزر و گناهان آن شخص بایستی بردارند؛ چنانچه در روایات به این مطلب تصریح 

 .شده است

ر قیامت و گرفتن حقوق و مظالم ، حدیثی طولانی درباره حساب خلایق د32در روضه کافی، حدیث 

نقل نموده تا این که می گوید خداوند می فرماید( علیه السلام)از حضرت علی بن الحسین  : 

میان شما . حاکم و دادگستری هستم که خلاف نگوید. منم خدایی که شایسته پرستش جز من نیست

امروز از نیرومند، داد ناتوان امروز در بر من به کسی ستم نرود، . به داد و عدالت خود قضاوت کنم

امروز ...بستانم و از بدهکار، حق بستانکار بگیرم و با حسنات و سیئات، تقاص بدهکاریها را بنمایم

ای . است که هیچ ستمکاری از این گردنه در برابرم نگذرد که مظلمه ای از کسی به گردن او باشد

در دنیا به ستم از شما باز گرفته، از او  به هم بچسبید و هر حقی به گردن کسی دارید که! خلایق

 .بخواهید و من خود گواه شما هستم بر علیه او

 :در آخر حدیث است که یک مرد قرشی به آن حضرت گفت

هرگاه مرد مؤمنی حقی به گردن کافری دارد، از آن کافر که اهل دوزخ است در برابر ! ای پسر پیغمبر

 آن چه بستاند؟

از گناهان آن مرد مسلمان به اندازه حقی که به گردن آن کافر دارد، کم می : فرمود( علیه السلام)امام 

 .شود و آن کافر به اندازه آنها به همراه عذاب کفر خود، عذاب می شود

هرگاه مسلمانی به گردن مسلمانی حقی دارد، چگونه حقش از آن مسلمان : آن مرد قرشی گفت



 دریافت شود؟

برای آن مسلمان بستانکار از حسنات مسلمان بدهکار ظالم بگیرند و بر : دفرمو( علیه السلام)امام 

 .حسنات آن ستم کشیده بیفزایند

اگر آن ظالم حسناتی نداشته باشد؟: پس آن مرد قرشی گفت  

از گناهان آن مظلوم بستانکار بگیرند و به گناهان ظالم بدهکار بیفزایند: فرمود( علیه السلام)امام  (93). 

ند هرگاه کافری بر مسلمانی حقی داشته باشد؛ چون کافر قابلیت حسنات مسلمان را ندارد، ناگفته نما

پس مقتضای عدل آن است که به مقدار حقش از عذابش تخفیف داده شود و برای دانستن این مطلب 

به داستان مرد عابدی که پنج قران به یک نفر یهودی بدهکار بود و در این کتاب نقل گردید، مراجعه 

 .(94)شود

روز قیامت دست بنده ای را : مروی است که فرمود( علیه السلام)در لئالی الأخبار، از حضرت سجاد 

هرکس بر این شخص حقی دارد باید : می گیرند و بلند می کنند که همه او را ببینند و گفته می شود

ایشان را بشناسد و از او بگیرد و نیست چیزی سخت تر بر اهل محشر از این که ببینند کسی را که 

 .آشنایی داشته باشد، از ترس اینکه چیزی بر آنها ادعا کند

آیا می : نقل می نماید که به اصحاب فرمود( صلی الله علیه و آله و سلم)در همین کتاب از پیغمبر خدا 

در بین ما کسی است که وجه نقد و اثاثیه و دارایی، هیچ ندارد: کیست؟ گفتند مفلس دانید که . 

جز این نیست که مفلس از امت من کسی است که در : فرمود( صلی الله علیه و آله و سلم)ل خدا رسو

قیامت بیاید با نماز و روزه و زکات و حج بجا آورده در حالی که به کسی فحش داده و سب کرده و 

 مال دیگری را خورده و خون شخصی را هدر داده و دیگری را زده است، پس از حسناتش به این و

آن داده می شود و چون حسناتش تمام شود و هنوز بدهکار باشد، از گناهان گرفته می شود و به او 

 .انداخته می گردد

 حوض کوثر

                                                             

  93 .روضه کافی: 12/1-27/ح 32

  94 .صفحه: 17-12



 .(95)انآ أعطینک الکوثر

از اموری که مسلم است و در قرآن مجید به آن تصریح شده و روایات عامه و خاصه هم بر طبق آن 

مرحمت ( صلی الله علیه و آله و سلم)خدای تعالی به محمد داریم حوض کوثر است؛ خیر کثیری که 

 .فرموده است

از صنعاء تا بصره است و به عدد ستارگان آسمان در  -چنانچه قبلاً هم اشاره شد  -طول این حوض 

جامها مختلف است؛ . اطرافش جام می باشد که به دست حورالعین پر شده و به مؤمن داده می شود

ی و برخی، از بلور استبعضی، از نقره بهشت . 

و أنهر من لبن لم یتغیر : ...روایات این است که این حوض سه قسمت است( از آیات و)ظاهر بعضی 

از شراب بهشتی و شیر و عسل می (. 96...)طعمه و أنهر من خمر لذة للشربین و أنهر من عسل مصفی

 .باشد

از عسل ( الله علیه و آله و سلم صلی)بعضی هم فرموده اند که قدر مسلم آن است که حوض محمد 

هرگز پس از آن ! از چنین حوضی که شرابش گوارا است! به به. شیرین تر، از برف خنک تر است

 .(97)تشنگی نمی آید

حوض کوثر، سقایی : شیخ شوشتری در خصائص و دیگران هم در کتابهای خود ذکر کرده اند که

است و هر مؤمنی از آن خواهد چشید( علیه السلام) و علی( صلی الله علیه و آله و سلم)اش با محمد  . 

می ( علیه السلام)اما حسینی ها یک خصوصیت دیگری به حوض کوثر دارند که حضرت صادق 

دیگران وقتی که به حوض کوثر می (. علیه السلام)و ان الکوثر لاشد فرحاً لباک الحسین : فرماید

ده بر حسین وقتی که به حوض کوثر می آید، حوض گریه کنن: رسند، شاد می شوند، امام می فرماید

 .کوثر شاد می شود

 .برای دانستن تفصیل بیشتری از حوض کوثر به اول کتاب محرم وقایع الایام خیابانی مراجعه شود

خدای تعالی اطراف این حوض، هزار هزار درخت : فرمود( صلی الله علیه و آله و سلم)رسول خدا 
                                                             

95 .کوثر: 1
  

96 .محمد )صلی الله علیه و آله و سلم(: 11
  

و استقنا حوض جده )صلی الله علیه و آله و سلم( بکاسه و بیده ریا رویا هنیئا 

  97 .سائغا لا ظما بعده یا ارحم الراحمین )مفاتیح الجنان /آخر دعای ندبه(



شاخه و برگ دارد و از هر برگی، نغمه ای بر می خیزد که از  712خلق فرموده که هر درختی 

آواز خوش و طرب انگیز می خواهید، سر حوض کوثر، به شرطی که . دیگری شنیده نمی شود

گوشی که باید چنین صداهای خوش روحانی را بشنود، به لهو و لعب و موسیقی این جا آشنا 

 .(98)نکنید

(لله علیه و آله و سلمصلی ا)ظهور عظمت محمد و آل محمد   

 صاحب لواء الحمد و المقام المحمود

، (صلی الله علیه و آله و سلم)از مواقف قیامت، موقفی است که عظمت شأن و جلالت قدر محمد 

 .ظاهر می شود

لواء عبارت است از بیرقی از نور که هزار سال راه طول آن است و دارای سه شقه یعنی تکه و پرده 

هر شقه آن بین شرق و غرب است و در روایت دیگر اعظم من : می فرماید است که در روایت

بر یکی بسم الله الرحمن الرحیم و بر دومی الحمدلله رب العالمین و بر سومی لا . الشمس و القمر است

 .(99)اله الا الله محمد رسول الله نقش بسته است

ن امیرالمؤمنین است، قرار می گیرندجمیع انبیاء و صلحا و مؤمنین، زیر این بیرقی که علمدار آ . 

و قرب الیه الوسیله عبارت است از منبری که خاص رسول الله است، دارای هزار پله و هر پله : وسیله

ای تا پله دیگر، زبرجد و زمرد، یاقوت و طلاست، البته از جواهرات بهشتی، درجه آخر که بالای آن 

درجه بعدی، وصی بلا فصلش علی بن ابی طالب . هیچ درجه ای نیست، مختص خاتم الانبیاء است

و پله بعدی ابراهیم خلیل الرحمن و بعد، هر یک از انبیا و اوصیا بر طبق درجاتشان( علیه السلام) . 

پیغمبر اکرم بر روی چنین منبری شروع به مدح پروردگار می فرماید؛ چنان مدحی کند : مقام محمود

مدح خدا نکرده و بعد حمد و ستایش از ملائکه و صلحا و که از اولین تا آخرین، کسی این طور 

مؤمنین می فرماید؛ رهی سعادت و افتخار که در چنین مقام رفیعی اول شخص عالم وجود، یاد کسی 

ما را جزء صلحا قرار ده! پروردگارا: نماید . 

                                                             

  98 .بحارالأنوار: 71/1/)با اندک اختلاف(

  99 .بحارالأنوار: 7-1/1



از ( 100)م عنداللهو اسئله ان یبلغنی المقام المحمود لک: در روز عاشورا این جمله را به دقت بخوانید

نزد ( صلی الله علیه و آله و سلم)خدای می طلبم که مرا به مقام محمودی که برای شما ای آل محمد 

رسول خداست که ده سال تا صبح نخوابید و ( 101)اوست برساند، این مقام ارجمند در اثر شب خیزی 

 .آنقدر به عبادت ایستاد که پاهایش ورم کرد

کننده بهشت و دوزخقسمت ( علیه السلام)علی   

 .قسیم الجنة و النار

من رضوان؛ : در همان مقام محمود، جمیل ترین ملائکه نزد پیغمبر آمده سلام می کند و می گوید

کلیددار بهشتم و کلیدهای بهشت را تقدیم پیغمبر می کند و بعد ملک مهیبی می آید و کلیدهای 

می سپارد و حضرت نزد صراط می ( لیه السلامع)پیغمبر هر دو را به علی . جهنم را تقدیم می کند

 .آید، هرکس را که اذن فرمود، به بهشت می رود وگرنه زبانه آتش او را پایین می کشد

اطاعت آتش از تو از اطاعت عبد از مولایش بیشتر ! یا علی: فرمود( علیه السلام)پیغمبر به علی 

102است . 

 لزوم اعتقاد به صراط

بالأخرة عن الصراط لنکبونو ان الذین لا یؤمنون  (103). 

صراط هم از چیزهایی است که اعتقاد به آن واجب و از ضروریات مذهب است، البته این هم اجمالا 

باید عقیده داشت، صراط در لغت به معنای راه است، کسانی که در دنیا بر صراط راست بودند؛ یعنی 

ه اند، در آخرت هم از صراطی که روی از جاده مستقیم حقیقت، راستی، درستی و دینداری کج نشد

بعضی مانند برق و برخی مانند اسب و پاره ای افتان و . جهنم است صحیح و سالم رد خواهند شد

خیزان می گذرند تا در دنیا چگونه بوده باشند، هر طوری که در راه شرع سلوک کرده باشند، آن جا 

                                                             

  100 .مفاتیح الجنان / زیارت عاشورا

 .و من الیل فتهجد به ی نافلة لک عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا اسراء: 32

101  
معاد شهید دستغیب

102  

  103 .مؤمنون: 34



 .هم از صراط می گذرند

مروی ( صلی الله علیه و آله و سلم)از رسول خدا ( 104...)یومئذ بجهنمدر تفسیر آیه شریفه و جای ء 

 :است که فرمود

فردای قیامت که می شود جهنم را می آورند در حالی که یک هزار مهار دارد و هر مهاری را یک 

جهنم نعره می زند و شعله :( فرمود)هزار ملک گرفته که هزار هزار ملک مأمور کشاندن جهنم هستند 

مردم چنان مضطرب می شوند که . بالا می زند و شکل نگین انگشتر، اطراف خلایق را می گیردآتش 

پلی را روی . آن وقت از طرف پروردگار امر می شود صراط را بیاورید. نزدیک است هلاک گردند

ح صری. هیچ چاره ای نیست و استثنا هم ندارد. جهنم قرار می دهند که همه باید از این پل عبور کنند

این راه هفت :( فرمود)چه بهشتی و چه جهنمی همه باید از این راه بگذرند . است( 105)قرآن مجید

هر موقفی هفده هزار فرسخ است و در هر عقبه، هفتاد هزار ملک . عقبه و هر عقبه ای موقفهایی دارد

106همه باید از این هفت عقبه رد شوند. مأمورند . 

 

 از قیامت(  س) فاطمه  حضرت  ترس

را   علاااات. اساااات آمااااد ودیااااد او غمگااااین  دختاااارش   خانااااه  بااااه( ص)رسااااولخدا  وزیر 

  آن! فرمااود دختاارم ( ص)رسااولخدا. ترساام ماای فرمااود از روز قیاماات ( س) فاطمااه  حضاارت.پرسااید

  شااااود، امیرالمااااؤمنین  وارد محشاااار ماااای   بااااامن  کااااه  کساااای اول. اساااات  روز،روز بزرگاااای

  اطاااراف  وفرشاااتگان شاااوی تاااو محشاااور مااای   آنگااااه(  ع) اباااراهیم  جااادم آنگااااه. اسااات( ع) علااای

  کناای مای   وعارض  شااوی تااو در محشار وارد مای  .آیناد  تااو مای   باساتقبال   بهشاتی   گیرناد وزنااان  تاورامی 

                                                             

  104 .فجر: 77

و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا الظالمین 

105 .فیها جثیا مریم: 37-31
  

برگرفته از کتاب معاد شهید ایه الله سید عبدالحسین دستغیب
106  



تااو   دوسااتدار تااو وفرزناادان   ازهرکااه! فاطمااه  رسااد ای ناادا ماای . باابخش  ماان  را بااه  شاایعیان!خاادایا

 107. کنی می  شفاعت تو از شیعیان  آنوقت.نما  ،شفاعت است

 

 

 

 

 

 

 عوامل خوشحال بودن در قیامت

 رضایت خدا از بنده .1

اگر خدا از اعمال و رفتار بنده خود راضی باشد، در روز قیامت او 

 .به صورت خندان و شادمان وارد محشر می گردد

 

ئِذٍ »:انس بن مالک می گوید: از پیامبر اكرم)ص( درباره آیه شریفه م  وُجُوهٌ ی و 

ة فِر  ؛]1[ پرسیدم، حضرت فرمود: ای انس! آن چهره های خندان و دل های «مُس 

شاد متعلق به ما فرزندان عبدالمطلب؛ یعنی من، علی، حمزه، جعفر، حسن،  

حسین و فاطمه است که از قبرهایمان برمی خیزیم، در حالی که نور چهره ما 

در روز قیامت مانند آفتاب نیم روز است،  و از اینکه خدای سبحان از ما 

راضی است،  بسیار خوشحال و شاد هستیم و به جهت ثوابی که خدا به ما 

 [وعده داده، شادمان و خندانیم.]2

 

 (عزاداری سید الشهدا )ع .2

مرحوم علامه مجلسی می نویسد: در بعضی از نوشته های معتبر معاصرین 

دیدم روایت شده است که: وقتی رسول خدا )ص( شهادت امام حسین )ع( و 

سختی ها و محنت هایی از او را به دخترش فاطمه )س(  خبر داد، ایشان)ع(  

به شدت گریست و عرض کرد: پدر! این جریان کی اتفاق می افتد؟ فرمود: 

درزمانی که نه من هستم، نه تو و نه علی. گریه فاطمه )علیها السلام(  

شدیدتر شد و پرسید: پس چه کسی بر حسینم گریه و عزاداری می نماید؟ 

فرمود: فاطمه جان! زنان امتم بر زنان اهل بیتم گریه می کنند و مردان امتم بر 

 .مردان اهل بیتم

 

اینان هرسال )به یاد شهادت حسین( دسته های عزاداری بر پا می کنند. پس 

وقتی قیامت بر پا شد، شما زنان امتم را شفاعت می کنی و من مردان امتم را 

و هرکدام که بر مصیبت حسین گریه کردند، دستشان را می گیریم و وارد 
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بهشت می کنیم. ای فاطمه! تمام چشم ها در روز قیامت گریانند، به جز چشمی 

که بر مصیبت حسین)ع( گریه کرده باشد که گریه کنندگان بر مصیبت 

حسین)ع( با چهره های خندان و شادمان ـ وارد محشر شده و ـ از نعمت های 

 [بهشتی بهره مند می شوند.]3

 

 خواندن سوره عبس و عصر .3

ةِ »پیامبر اكرم )ص( فرمود: کسی که سوره عبس را تلاوت کند قِی ام  اء  فِی ال  ج 

ت ب شِرا   احِکا  مُس   .؛]4[ در قیامت خوشحال و خندان وارد محشر می گردد«ض 

 

و امام صادق )ع( فرمود: هر کس سوره عصر را در نمازهای مستحبّی خود 

ی نهُُ » بخواند احِکا  سِنُّهُ ق رِیرا  ع  هُهُ ض  ج  رِقا  و  ُ مُش  ؛]5[خدا روز قیامت «ب ع ث هُ اللََّّ

 .او را با چهره ای درخشان و لبانی خندان و چشمانی روشن برانگیزد

 

 خوشحال کردن مؤمن .4

امام صادق )ع( در حدیثی طولانی فرمود: هنگامی که خدا مؤمن را از قبرش 

برمی انگیزد، همراه او شبیهی از قبرش خارج می شود و در جلوی او حرکت 

می کند. هر زمان که مؤمن هول و هراسی از وحشت های روز قیامت ببیند، 

آن همراه به او می گوید: ناله و زاری نکن و اندوهگین مباش!  وی از جانب 

خدا به مؤمن پیوسته سرور و عظمت بزرگی را بشارت می دهد،  تا اینکه در 

پیشگاه خدای عزّ و جلّ می ایستد تا از او حسابرسی ساده و راحتی شود و به 

 .بهشت فرمان یابد

 

در اینجا نیز آن شبیه در جلوی او حرکت می کند، مؤمن به او می گوید: خدا 

تو را رحمت کند! چه  همراه خوبی هستی، پیوسته مرا به سرور و کرامت از 

أ ن ا السُّرُورُ »:خدا بشارت دادی تا این لحظه را دیدم. راستی تو کیستی؟ گوید

لَّ مِن هُ  ُ ع زَّ و  ج  ل ق نِی اللََّّ ی ا خ  ن  مِنِ فِی الدُّ ل ت  ع ل ی أ خِیک  ال مُؤ  خ  الَّذِی کُن ت  أ د 

ک   ر  ؛]6[ من همان سرور و شادیی هستم که تو در دنیا بر قلب برادر «لِأبُ شِّ

 .مؤمنت وارد کردی. خدای عزّ و جلّ مرا از آن آفرید تا تو را بشارت دهم

 

 اکرام فقیر .5

 پیامبر اكرم )صلی الله علیه و آله( فرمود: هر کس فقیر مسلمانی را اکرام کند

کُ إلِ ی ه» ح  ةِ و  هوُ  ی ض  م  ال قِی ام  ؛]7[ روز قیامت خدا را با چهره «ل قِی  اللََّّ  ی و 

 .خندان ملاقات خواهد نمود

 

 

 :پی نوشت ها

 .عبس / 33 .[1]

عن أنس بن مالك قال: سألت رسول الله)صلی الله علیه و آله( عن قوله: » .[2]

ةٌ ]قال: یا أنس ! هي وجوهنا بني عبد المطلب أنا و علي و  فِر  ئِذٍ مُس  م  [وُجُوهٌ ی و 

حمزة و جعفر و الحسن و الحسین و فاطمة، نخرج من قبورنا و نور وجوهنا 

ةٌ ]یعني مشرقة  فِر  ئِذٍ مُس  م  كالشمس الضاحیة یوم القیامة، قال الله تعالي: [وُ جُوهٌ ی و 

بالنور في أرض القیامة )ضاحكة( فرحانة برضاء الله عنا )مستبشرة( بثواب 

الله الذي وعدنا.« شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، عبید الله بن احمد حسكاني، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1411 ق، ج 2، ص 423، ح 

1131. 

ب ر  » .[3] ا أ خ  أ ی  تُ فِي ب ع ضِ ت أ لِیف اتِ ب ع ضِ الثِّق اتِ مِن  ال مُع اصِرِین  رُوِي  أ نَّهُ ل مَّ ر 

نِ ب ك ت   رِي ع ل ی هِ مِن  ال مِح  ا ی ج  ی نِ و  م  ل دِه ا ال حُس  ة  بقِ ت لِ و  ن ت هُ ف اطِم  النَّبِيُّ ص اب 

الٍ مِنِّي و  مِن كِ  انٍ خ  م  ت ى ی كوُنُ ذ لِك  ق ال  فِي ز  ةُ بكُ اء  ش دِیدا  و  ق ال ت  ی ا أ ب ه   م  ف اطِم 

اءِ   ةِ ال ع ز  ن  ی ل ت زِمُ بإِقِ ام  ن  ی ب كِي ع ل ی هِ و  م  ت دَّ بكُ اؤُه ا و  ق ال ت  ی ا أ ب ه  ف م  و  مِن  ع لِيٍّ ف اش 



ال هُم   لِ ب ی تِي و  رِج  تِي ی ب كُ ون  ع ل ى نسِ اءِ أ ه  ةُ إنَِّ نسِ اء  أمَُّ ل هُ ف ق ال  النَّبيُِّ ی ا ف اطِم 

ن ةٍ ف إذِ ا  اء  جِیلا  ب ع د  جِیلٍ فِي كلُِّ س  دُون  ال ع ز  دِّ لِ ب ی تيِ و  یجُ  الِ أ ه  ی ب كوُن  ع ل ى رِج 

ن  ب ك  ى مِن هُم  ع ل ى  الِ و  كلُُّ م  ج  ف عُ للِرِّ ف عِین  أ ن تِ لِلنسِّ اءِ و  أ ن ا أ ش  ةُ ت ش  قِی ام  ك ان  ال 

ةِ  قِی ام  م  ال  ی نٍ ب اكِی ةٌ ی و  ةُ كلُُّ ع  نَّة  ی ا ف اطِم  ن اهُ ال ج  ل  خ  ن ا بِی دِهِ و  أ د  ذ  ی نِ أ خ  ابِ ال حُس  مُص 

نَّةِ .« بحار  ةٌ بِن عِیمِ ال ج  ت ب شِر  ا ضاحِك ةٌ مُس  ی نِ ف إنَِّه  ابِ ال حُس  ی نٌ ب ك ت  ع ل ى مُص  إِلاَّ ع 
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ْْ ِِ ﴿ الْقَارِعَهُ ٭ مَا الْقَارِعَهُ ٭ وَمَا أدَرْاکَ مَا الْقَارِعَهُ ٭ یَوْمَ یَکُونُ النَّاسُ کَالْفرََاشِ الْمَبْثوُثِ ٭ وَتَ  ِِ ُُ کَالْ بَا ِِ کُونُ الْ

 [1] الْمَنْفوُشِ﴾

های سرگردان و پراکنده باشند و کوبنده، چیست؟ آن کوبنده؟ چه دانی که کوبنده چیست؟ آن روز که مردم مانند پروانه

 .شده درآیندها همچون پشم زدهکوه
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:ایات قیامت  

 

  همُْ لاَ وَ شفََاعةٌَ تَنفَْعهَُا لاَ وَ  عَدلٌْ مِنهَْا  یقُْبلَُ لاَ وَ شَیْئاً  نفَْسٍ  عنَْ  نفَسٌْ  تجَزْیِ لاَ یَوْماً اتَّقُوا وَ

  (23َبقره)یُنصْرَُون

از روزی بترسید که هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند؛ و هیچ گونه عوضی از او قبول نمی شود؛ و 

 !شفاعت، او را سود نمی دهد؛ و )از هیچ سوئی( یاری نمی شوند

 

 لاَ وَ  اللَّهُ  یُکلَِّمهُمُُ لاَ وَ الآْخرَِةِ  فِی  لهَُمْ  خَلاقََ لاَ  ئکَِٰ  أُول قَلیِلاً ثَمَناً  أَیْمَانهِمِْ وَ  اللَّهِ بِعهَْدِ  یَشْترَُونَ  الَّذِینَ  إِنَ

(11عمران ال) ألَِیمٌ  عَذَابٌ  لهَُمْ وَ  یزَُکِّیهِمْ لاَ وَ القِْیَامةَِ  یَومَْ  إلَِیهِْمْ یَنْظرُُ  

کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود )به نام مقدس او( را به بهای ناچیزی می فروشند، آنها 

بهره ای در آخرت نخواهند داشت؛ و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنان در قیامت نمی نگرد و 

 .آنها را )از گناه( پاک نمی سازد؛ و عذاب دردناکی برای آنهاست

 

  لهَُمْ  ئکَِٰ  أُول  بهِِ  افتَْدىَ لَوِ وَ ذهََباً  الْأَرْضِ ءُ مِلْ  أحََدهِِمْ  منِْ  یقُْبَلَ  فَلنَْ کفَُّارٌ  همُْ وَ مَاتُوا وَ کفَرَُوا  الَّذِینَ  إِنَ

(41عمران ال) نَاصرِِینَ  مِنْ  لهَُمْ مَا وَ  ألَِیمٌ  عَذاَبٌ  

کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند، اگر چه روی زمین پر از طلا باشد، و آن را بعنوان 

فدیه )و کفَّاره اعمال بد خویش( بپردازند، هرگز از هیچ یک آنها قبول نخواهد شد؛ و برای آنان، 

 .مجازاتِ دردناک است؛ و یاورانی ندارند

 



 بِمَا  الْعَذاَبَ فَذُوقُوا  إیِمَانِکمُْ بَعْدَ  کفَرَْتُمْ أَ  وجُُوههُُمْ  اسْوَدَّتْ  الَّذِینَ فَأَمَّا  وجُوُهٌ تَسوَْدُّ وَ  وجُُوهٌ  تَبْیضَُ  یَومَْ

(109عمران ال) تَکفْرُُونَ  کُنْتمُْ  

)آن عذاب عظیم( روزی خواهد بود که چهره هائی سفید، و چهره هائی سیاه می گردد، اما آنها که 

صورتهایشان سیاه شده، )به آنها گفته می شود:( آیا بعد از ایمان، و )اخوّت و برادری در سایه آن،( 

 !کافر شدید؟! پس بچشید عذاب را، به سبب آنچه کفر می ورزیدید

 

(101عمران ال) خَالِدُونَ فِیهَا  هُمْ  اللَّهِ رحَْمةَِ  ففَِی  وجُُوههُُمْ  ابْیضََّتْ  الَّذِینَ أَمَّا وَ  

 .و اماّ آنها که چهره هایشان سفید شده، در رحمت خداوند خواهند بود؛ و جاودانه در آن می مانند

 

  مِنهُْمْ  تقُُبِّلَ مَا القِْیَامةَِ  یَومِْ  عَذاَبِ  منِْ  بهِِ لِیفَْتَدُوا  مَعهَُ  مثِْلهَُ وَ جَمِیعاً  الْأَرْضِ  فِی مَا  لهَُمْ  أَنَ لَوْ کفَرَُوا  الَّذِینَ  إِنَ

(39مائده) ألَِیمٌ  عَذاَبٌ  لهَُمْ وَ  

بیقین کسانی که کافر شدند، اگر تمام آنچه روی زمین است و همانند آن، مال آنها باشد و همه آن را 

برای نجات از کیفر روز قیامت بدهند، از آنان پذیرفته نخواهد شد؛ و مجازات دردناکی خواهند 

 .داشت

 

 مَا وَ  اللَّهِ بِلقَِاءِ کَذَّبُوا  الَّذِینَ خَسرَِ قَدْ  بَیْنهَُمْ  یَتَعَارَفُونَ النَّهَارِ  منَِ سَاعةًَ إِلاَّ یَلْبَثُوا  لَمْ  کَأَنْ  یحَْشرُهُُمْ  یَومَْ وَ

(94یونس) مهُْتَدِینَ کَانُوا  



)به یاد آور( روزی را که )خداوند( آنها را جمع )و محشور( می سازد؛ آنچنان که )احساس می کنند( 

گویی جز ساعتی از روز، )در دنیا( توقَّف نکردند؛ به آن مقدار که یکدیگر را )ببینند و( بشناسند! 

 !مسلَّماً آنها که لقای خداوند )و روز رستاخیز( را تکذیب کردند، زیان بردند و هدایت نیافتند

 وَ لاَ تحَْسبَنََ  اللَّهَ  غَافِلاً عَمَّا یَعْملَُ  الظَّالِمُونَ  إِنَّمَا یُؤخَِّرهُُمْ  لِیَومٍْ  تَشخْصَُ  فِیهِ  الْأَبصَْارُ)ابراهیم47(

گمان مبر که خدا، از آنچه ظالمان انجام می دهند، غافل است! )نه، بلکه کیفر( آنها را برای روزی 

 ...تأخیر انداخته است که چشمها در آن )به خاطر ترس و وحشت( از حرکت بازمی ایستد

 

ثُمَ  یَومَْ  القِْیَامةَِ یخُزِْیهِمْ  وَ یقَُولُ  أَیْنَ  شرُکََائیَِ  الَّذِینَ  کُنْتُمْ  تُشَاقُّونَ  فِیهِمْ  قَالَ  الَّذِینَ  أُوتُوا الْعِلمَْ  إِنَ  الخْزِْیَ  

 الْیَومَْ  وَ السُّوءَ عَلىَ  الْکَافرِِینَ )نحل73(

سپس روز قیامت خدا آنها را رسوا می سازد؛ و می گوید: »شریکانی که شما برای من ساختید، و بخاطر 

آنها با دیگران دشمنی می کردید، کجا هستید؟!« )در این هنگام،( کسانی که به آنها علم داده شده 

 «!می گویند: »رسوایی و بدبختی، امروز بر کافران است

 

 وَ یَومَْ  نُسَیِّرُ الجِْبَالَ  وَ ترََى  الْأَرْضَ  بَارِزَةً وَ حَشرَْنَاهمُْ  فَلَمْ  نُغَادِرْ مِنهْمُْ  أحََداً)کهف43(

و روزی را به خاطر بیاور که کوه ها را به حرکت درآوریم؛ و زمین را آشکار )و مسطح( می بینی؛ و 

 !همه آنان ]= انسانها[ را برمی انگیزیم، و احدی از ایشان را فروگذار نخواهیم کرد

 

  لَکُمْ  نجَْعلََ  ألََّنْ  زعََمْتمُْ  بَلْ مرََّةٍ  أَوَّلَ  خَلقَْناَکمُْ کَمَا جِئْتُمُونَا لقََدْ صفََّاً  رَبِّکَ  عَلىَ عرُضُِوا وَ

(98کهف)مَوعِْداً  



آنها همه در یک صف به )پیشگاه( پروردگارت عرضه می شوند؛ )و به آنان گفته می شود:( همگی نزد 

ما آمدید، همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم! اما شما گمان می کردید ما هرگز موعدی 

 !برایتان قرار نخواهیم داد

 

 لاَ وَ صغَِیرَةً یُغَادِرُ لاَ  الْکِتَابِ ذَاٰ  لهِ مَا وَیْلَتَنَا یَا  یقَُولُونَ وَ  فِیهِ مِمَّا  مُشفْقِِینَ  الْمجُرِْمِینَ  فَترََى  الْکِتَابُ  وضُعَِ وَ

(94کهف)أحََداً  رَبُّکَ  یَظلْمُِ لاَ وَ حَاضرِاً عَملُِوا مَا وجََدُوا وَ أحَصَْاهَا إِلاَّ کَبِیرَةً  

و کتاب ]= کتابی که نامه اعمال همه انسانهاست [ در آن جا گذارده می شود، پس گنهکاران را می بینی 

که از آنچه در آن است، ترسان و هراسانند؛ و می گویند: »ای وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ 

عمل کوچک و بزرگی را فرونگذاشته مگر اینکه آن را به شمار آورده است؟! و )این در حالی است 

 .که( همه اعمال خود را حاضر می بینند؛ و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند

 

(42کهف)مَوْبقِاً  بَیْنهَمُْ جَعَلْنَا وَ  لهَمُْ یَسْتجَِیبُوا  فَلمَْ  فَدَعَوهْمُْ  زَعَمتْمُْ  الَّذِینَ  شرُکََائیَِ نَادُوا  یقَُولُ  یَومَْ وَ  

تا به )پنداشتید، بخوانید  همتایانی را که برای من می»: گوید می( خداوند)به خاطر بیاورید روزی را که 

یان این دو گروه، دهند؛ و در م خوانند، جوابشان نمی ولی هر چه آنها را می« !(کمک شما بشتابند

ایم کانون هلاکتی قرارداده ! 

 

(31مریم) عَظیِمٍ  یَومٍْ مَشهَْدِ  مِنْ کفَرَُوا  لِلَّذِینَ  فَوَیلٌْ  بَیْنهِمِْ  مِنْ  الْأحَزَْابُ  فَاخْتَلفََ  

هایی از میان پیروانش اختلاف کردند؛ وای به حال کافران از مشاهده روز  گروه( بعد از او)ولی 

(رستاخیز)بزرگ  ! 

(84مریم)وَفْداً  نِٰ  الرَّحْم  إلَِى  الْمُتَّقِینَ نحَْشرُُ  یَومَْ  



 ...در آن روز که پرهیزگاران را دسته جمعی بسوی خداوند رحمان )و پاداشهای او( محشور می کنیم

 

(89مریم)وِرْداً  جهََنَّمَ  إلَِى  الْمجُرِْمِینَ  نسَُوقُ وَ  

 ...و مجرمان را )همچون شتران تشنه کامی که به سوی آبگاه می روند( به جهنَّم می رانیم

 

  کفََى وَ بهَِا أَتَیْنَا  خرَْدَلٍ  مِنْ حَبَّةٍ  مِثقَْالَ  کاَنَ  إِنْ وَ شَیْئاً  نفَسٌْ  تُظْلمَُ فَلاَ القِْیَامةَِ  لِیَوْمِ القِْسْطَ  الْمَواَزِینَ  نضَعَُ وَ

(91انبیا) حَاسِبِینَ بِنَا  

ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا می کنیم؛ پس به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود؛ و اگر 

بمقدار سنگینی یک دانه خردل )کار نیک و بدی( باشد، ما آن را حاضر می کنیم؛ و کافی است که ما 

 !حساب کننده باشیم

 

(94انبیا) مُشفْقُِونَ اعةَِالسَّ  مِنَ  همُْ وَ  بِالْغَیْبِ  رَبَّهمُْ  یخَْشَونَْ  الَّذِینَ  

 !همانان که از پروردگارشان در نهان می ترسند، و از قیامت بیم دارند

ٰ  ذَا بلَْ  کُنَّا  وَ اقْترَبََ  الْوَعْدُ الحْقَُ  فَإِذَا هِیَ  شَاخصِةٌَ أَبصَْارُ الَّذِینَ  کفَرَُوا یَا وَیْلَنَا قَدْ کُنَّا فیِ  غفَْلةٍَ منِْ  ه

 ظَالِمِینَ )انبیا23(

و وعده حقَّ ]= قیامت [ نزدیک می شود؛ در آن هنگام چشمهای کافران از وحشت از حرکت 

 !بازمی ماند؛ )می گویند:( ای وای بر ما که از این )جریان( در غفلت بودیم؛ بلکه ما ستمکار بودیم

 یَومَْ  نَطْویِ  السَّمَاءَ کَطیَِ  السِّجِلِ  لِلْکُتبُِ  کَمَا بَدأَْنَا أَوَّلَ  خَلقٍْ  نُعِیدهُُ  وَعْداً عَلَیْنَا إِنَّا کُنَّا فَاعِلِینَ )انبیا124



در آن روز که آسمان را چون طوماری در هم می پیچیم، )سپس( همان گونه که آفرینش را آغاز 

 .کردیم، آن را بازمی گردانیم؛ این وعده ای است بر ما، و قطعاً آن را انجام خواهیم داد

 

(100طه)وِزْراً القِْیَامةَِ  یَومَْ  یحَْمِلُ  فَإِنَّهُ  عَنهُْ  أَعرَْضَ  منَْ  

هر کس از ذکر الهی روی گردان شود، روز قیامت بار سنگینی )از گناه و مسؤولیّت( بر دوش خواهد 

 !داشت

(102طه)زُرْقاً یَوْمئَِذٍ  الْمجُرِْمِینَ نحَْشرُُ وَ الصُّورِ  فیِ  یُنفَْخُ  یَومَْ  

 !همان روزی که در »صور« دمیده می شود؛ و مجرمان را با بدنهای کبود، در آن روز جمع می کنیم

 

(104طه)قَوْلاً  لهَُ  رضَِیَ وَ  نُٰ  الرَّحْم  لهَُ  أَذِنَ  منَْ إِلاَّ الشَّفَاعةَُ  تَنفْعَُ لاَ یَوْمَئِذٍ  

در آن روز، شفاعت هیچ کس سودی نمی بخشد، جز کسی که خداوند رحمان به او اجازه داده، و به 

 .گفتار او راضی است

(129طه) أَعْمَى القِْیَامةَِ  یَومَْ  نحَْشرُهُُ وَ ضَنْکاً مَعِیشةًَ  لهَُ  فَإِنَ  ذِکرْیِ  عنَْ  أَعرَْضَ  منَْ وَ  

و هر کس از یاد من روی گردان شود، زندگی )سخت و( تنگی خواهد داشت؛ و روز قیامت، او را 

 «!نابینا محشور می کنیم

 

 

 یَا أَیُّهَا النَّاسُ  اتَّقُوا رَبَّکمُْ  إِنَ  زلَزْلَةََ السَّاعةَِ شیَْ ءٌ عَظِیمٌ )حج1(



 !ای مردم! از )عذاب( پروردگارتان بترسید، که زلزله رستاخیز امر عظیمی است

 

  هُمْ مَا وَ  سُکَارىَ  النَّاسَ  ترَىَ وَ حَمْلهََا  حَمْلٍ  ذَاتِ  کُلُ  تضَعَُ وَ  أَرضَْعتَْ عَمَّا مرُضِْعةٍَ  کُلُ  تَذهْلَُ ترََوْنهََا  یَومَْ

(2حج)شَدِیدٌ  اللَّهِ  عَذَابَ  کنَِٰ  ل وَ  بِسُکَارىَ  

روزی که آن را می بینید، )آنچنان وحشت سراپای همه را فرامی گیرد که( هر مادر شیردهی، کودک 

شیرخوارش را فراموش می کند؛ و هر بارداری جنین خود را بر زمین می نهد؛ و مردم را مست می بینی، 

 !در حالی که مست نیستند؛ ولی عذاب خدا شدید است

 

(101مومنون) یتََسَاءلَُونَ لاَ وَ یَوْمَئِذٍ  بَیْنهَمُْ  أَنْسَابَ فَلاَ الصُّورِ  فیِ  نفُخَِ فَإِذَا  

هنگامی که در »صور« دمیده شود، هیچ یک از پیوندهای خویشاوندی میان آنها در آن روز نخواهد 

 !بود؛ و از یکدیگر تقاضای کمک نمی کنند )چون کاری از کسی ساخته نیست(

 

  القُْلُوبُ  فِیهِ  تَتقََلَّبُ یَوْماً  یخََافُونَ الزَّکَاةِ إیِتَاءِ وَ الصَّلاَةِ  إِقَامِ وَ  اللَّهِ ذِکرِْ  عنَْ  بَیعٌْ لاَ وَ تجَِارَةٌ  تُلهِْیهمِْ لاَ  رجَِالٌ

(31نور)الْأَبصَْارُ وَ  

مردانی که نه تجارت و نه معامله ای آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند؛ 

 .آنها از روزی می ترسند که در آن، دلها و چشمها زیر و رو می شود

 

  اللَّهُ وَ عمَِلُوا بِمَا  فَیُنَبِّئهُمُْ  إلَِیهِْ  یرُجَْعُونَ  یَومَْ وَ  علََیهِْ  أَنْتمُْ مَا  یَعْلمَُ قَدْ  الْأَرْضِ وَ  السَّمَاوَاتِ  فِی مَا  لِلَّهِ  إِنَ أَلاَ

(99نور) عَلِیمٌ ءٍ شیَْ  بِکلُِ  



آگاه باشید که برای خداست آنچه در آسمانها و زمین است؛ او می داند آنچه را که شما بر آن هستید، 

و )می داند( روزی را که بسوی او بازمی گردند؛ و )در آن روز( آنها را از اعمالی که انجام دادند آگاه 

 !می سازد؛ و خداوند به هر چیزی داناست

 

(88شعرا) بنَُونَ لاَ وَ  مَالٌ  یَنفْعَُ لاَ  یَومَْ  

 در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشد،

 إِنِّی  أخََافُ  عَلَیکْمُْ  عَذَابَ  یَومٍْ  عَظیِمٍ )شعرا171(

 «!)اگر کفران کنید،( من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم

 

وَ یَومَْ  یُنفْخَُ  فِی  الصُّورِ ففَزَِعَ  مَنْ  فیِ  السَّمَاوَاتِ  وَ منَْ  فِی  الْأَرْضِ  إِلاَّ منَْ  شَاءَ اللَّهُ  وَ کُلٌ  أَتَوهُْ  

 دَاخرِِینَ )نمل13(

و )به خاطر آورید( روزی را که در »صور« دمیده می شود، و تمام کسانی که در آسمانها و زمین 

هستند در وحشت فرو می روند، جز کسانی که خدا خواسته؛ و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر 

 !می شوند

 

ٰ  لکَِ  کَانُوا یُؤفَْکُونَ )روم11(  وَ یَومَْ  تقَُومُ  السَّاعةَُ یقُْسمُِ  الْمجُرِْمُونَ  مَا لَبِثُوا غَیرَْ سَاعةٍَ کَذ

و روزی که قیامت برپا شود، مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعتی )در عالم برزخ( درنگ 

 .نکردند! اینچنین از درک حقیقت بازگردانده می شوند

 



 فَیَوْمئَِذٍ لاَ یَنفْعَُ  الَّذِینَ  ظَلَمُوا مَعذِْرَتهُمُْ  وَ لاَ همُْ  یُسْتَعْتَبوُنَ )روم13(

 .آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد، و توبه آنان پذیرفته نمی شود

 

وَ لَوْ ترَىَ  إِذِ الْمجُرِْمُونَ  ناَکِسُو رُءُوسهِمِْ  عِنْدَ رَبِّهمِْ  رَبَّنَا أَبصْرَْنَا وَ سَمِعْنَا فَارجْعِْنَا نعَْملَْ  صَالحِاً إِنَّا 

 مُوقِنُونَ )سجده17(

و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده، می گویند: »پروردگارا! 

آنچه وعده کرده بودی دیدیم و شنیدیم؛ ما را بازگردان تا کار شایسته ای انجام دهیم؛ ما )به قیامت( 

 «!یقین داریم

 

 

 مَا یَنْظرُُونَ  إِلاَّ صَیحْةًَ وَاحِدَةً تَأخُْذهُمُْ  وَ هُمْ  یخَصِِّمُونَ )یس42(

)امّا( جز این انتظار نمی کشند که یک صیحه عظیم )آسمانی( آنها را فراگیرد، در حالی که مشغول 

 .جدال )در امور دنیا( هستند

 

 فَلاَ یَسْتطَِیعوُنَ  تَوصِْیةًَ وَ لاَ إلَِى  أهَْلهِِمْ  یرَجِْعُونَ )یس12(

 !)چنان غافلگیر می شوند که حتَّی( نمی توانند وصیّتی کنند یا به سوی خانواده خود بازگردند

 

 وَ نفُخَِ  فِی  الصُّورِ فَإِذَا همُْ  منَِ  الْأجَْدَاثِ  إلَِى  رَبِّهِمْ  یَنْسلِوُنَ )یس11(



)بار دیگر( در »صور« دمیده می شود، ناگهان آنها از قبرها، شتابان به سوی )دادگاه( پروردگارشان 

 !می روند

 

ٰ  نُ  وَ صَدقََ  الْمرُسَْلُونَ )یس17( ٰ  ذَا مَا وعََدَ الرَّحْم  قَالُوا یَا وَیْلَنَا منَْ  بَعَثَنَا منِْ  مرَْقَدِنَا ه

می گویند: »ای وای بر ما! چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟! )آری( این همان است که 

 «!خداوند رحمان وعده داده، و فرستادگان )او( راست گفتند

 

 إِنْ  کَانتَْ  إِلاَّ صَیحْةًَ وَاحِدَةً فَإِذَا همُْ  جَمِیعٌ  لَدیَْنَا محُضْرَُونَ )یس17(

 !صیحه واحدی بیش نیست، )فریادی عظیم برمی خیزد( ناگهان همگی نزد ما احضار می شوند

 

 صافات:

 أَإِذَا مِتْنَا وَکنَُّا ترَُابًا وعَِظاَمًا أَإِنَّا لَمَبعُْوثُونَ ﴿٨١﴾ أَوآَبَاؤُناَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ نعََمْ وأََنتُْمْ دَاخرُِونَ﴿٨١﴾ فَإِنَّمَا 

ٰ  ذَا یوَْمُ الفْصَْلِ الَّذِی  ٰ  ذَا یوَْمُ الدِّینِ ﴿٠٢﴾ هَ هِیَ زجَرَْةٌ وَاحِدَةٌ فإَِذَا هُمْ یَنْظرُُونَ ﴿٨١﴾ وَقَالُوا یَا وَیْلَنَا هَ

کُنْتُمْ بهِِ تکَُذِّبُونَ ﴿٠٨﴾  احْشرُُوا الَّذِینَ ظَلمَُوا وأََزْوَاجهَُمْ وَمَا کَانُوا یَعْبدُُونَ ﴿٠٠﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ 

ٰ   إِنَّهُمْ مسَْئُولُونَ ﴿٠٢﴾ ٰ   صرَِاطِ الْجحَِیمِ ﴿٠٧﴾ وَقفُِوهُمْ   إلَِى

 

[  آیا شدیم،[ پوسیده] استخوان و خاک و افتادیم مرگ کام به که زمانی آیا ��زنند می فریاد تکبرّ با

 نمانده باقی هایشان استخوان از ای ذرّه حتی که] ما نخستین پدران آیا« 19»شویم؟ می برانگیخته حتماً

 زنده زمان در معاد انکار سبب به] که درحالی[ شوید، می زنده] آری: بگو« 11»؟[شوند می زنده



 که نیست این جز[ نیست، دشواری کار ما بر قیامت وقوع]« 18» بود خواهید ذلیل و خوار[ شدنتان

 می مشاهده[ را قیامت عرصة زده، بهت] ناگهان که است سهمناک فریاد یک[ با] فقط آن[ برپاشدن]

 روز همان این[ آری: گویند آنان به]« 20»!جزا روز است این ما، بر وای: گویند می« 14» کنند

 ستمکاران ��رسد می ندا گاه آن]« 21» بودید آن منکر همواره که است[ باطل و حق بین] جداسازی

 بدون] پیوسته آنان که را معبودهایی و ،[انسی و جنَّی شیاطین چون] ها آن همردیفان و[ ما، آیات به]

 و همه[ پرستیدند می] خداوند جای به[ که معبودانی همان]« 22» کنید جمع یکجا پرستیدند می[ دلیل

 بازپرسی مورد مسلَّماً که دارید نگاهشان[ دوزخ راه سر بر] و« 23» کنید راهنمایی دوزخ راه به را همه

29» گرفت خواهند قرار » 

 

 ألََا ٰ   القِْیَامةَِ یوَْمَ وأَهَْلِیهِمْ أَنفُْسهَُمْ خَسرُِوا الَّذِینَ الخَْاسرِِینَ إِنَّ قُلْ ٰ   دوُنهِِ مِنْ شِئْتُمْ مَا فَاعبُْدُوا:زمر

 اللَّهُ یخُوَِّفُ لکَِٰ  ذَ ٰ   ظُلَلٌ تحَْتهِِمْ وَمِنْ النَّارِ مِنَ ظُلَلٌ فَوْقهِِمْ مِنْ لهَُمْ ﴾٨١﴿ الْمُبِینُ الخُْسرْاَنُ هُوَ لکَِٰ  ذَ

٨١﴿ فَاتَّقُونِ عِباَدِ یَا ٰ   عِبَادَهُ بهِِ  

 که هستند کسانی[ واقعی] کارانِ زیان تردید بی: بگو. بپرستید او جای به خواهید می را هرچه شما پس

 اند، کرده تباه[ خدا غیر پرستش سبب به] را اهلشان و خود[ وجودی های سرمایه ببینند] قیامت در

 آتش از طبقاتی پایشان زیر از و سرشان بالای از آنان برای« 14»! است همین آشکار زیانِ باشید آگاه

 این از] را خود! بندگانم ای ترساند، می آن از را بندگانش[ همه] خداوند که است[ عذابی] این است،

19» کنید حفظ[ باشید نافرمان من به نسبت که  

٠٢﴿ تکَْسِبُونَ کُنتُْمْ مَا ذُوقُوا لِلظَّالِمِینَ وَقِیلَ ٰ   القِْیَامةَِ یوَْمَ الْعَذاَبِ سُوءَ بِوجَهْهِِ یَتَّقِی أَفَمَنْ  

[ قراردادنِ سپر] با خواهد می[ هایش دست بودنِ بسته و ناتوانی اوج علت به] قیامت روز که کسی آیا

 به[ است؟ ایمن عذاب از که است کسی مانند] کند، دفع[ خود از] را عذاب آسیب صورتش



 به اکنون و] شدید می مرتکب همواره که را[ بدی] اعمال آن: شود می گفته[ حق آیات به] ستمکارانِ

29»! بچشید[ دهد می نشان رخ عذاب صورت  

 تقَُولَ أَنْ ﴾١١﴿ تشَْعرُُونَ لَا وأََنْتُمْ بَغْتةًَ الْعَذاَبُ یَأْتیَِکُمُ أَنْ قَبْلِ مِنْ رَبِّکُمْ مِنْ إلَِیکُْمْ أُنزِْلَ مَا أحَسَْنَ وَاتَّبِعُوا

﴾١١﴿ السَّاخرِِینَ لَمِنَ کنُْتُ وَإِنْ اللَّهِ جَنْبِ فِی فرََّطْتُ مَا ٰ  عَلىَ حَسرَْتَا یَا نفَْسٌ  

 شما سوی به[ آخرتتان دنیاو خیر تأمین برای] پروردگارتان جانب از که کتابی بهترین[ قرآن،] از و

 به عذاب برید سرمی به خبری بی در که درحالی و ناگهان که آن از پیش کنید، پیروی شده فرستاده

 خداوند حق در که افسوس: بگوید[ عذاب در شدن محاصره هنگام به] کسی[ مبادا] تا« 44» برسد شما

49»!بودم[ آیاتش] کنندگان مسخره از همانا و کردم، تقصیر و کوتاهی[ او از اطاعت و] » 

 هُمْ فإَِذَا ٰ  أخُرَْى فِیهِ نفُِخَ ثُمَّ ٰ   اللَّهُ شَاءَ مَنْ إلَِّا الْأَرْضِ فِی ومََنْ السَّمَاواَتِ فِی مَنْ فصََعقَِ الصُّورِ فِی وَنفُِخَ

 بَیْنهَُمْ وَقضُِیَ وَالشُّهَدَاءِ بِالنَّبِیِّینَ وجَِیءَ الْکِتَابُ وَوضُِعَ رَبِّهَا بِنوُرِ الْأَرْضُ وأََشرَْقَتِ ﴾١١﴿ یَنْظرُُونَ قِیَامٌ

 کفَرَُوا الَّذِینَ وسَِیقَ ﴾٣٢﴿ ونَیفَْعَلُ بِمَا أَعلَْمُ وهَُوَ عمَلَِتْ مَا نفَْسٍ کُلُّ وَوُفِّیَتْ ﴾١١﴿ یُظْلَمُونَ لَا وهَُمْ بِالحْقَِّ

 یَتْلوُنَ منِکُْمْ رسُُلٌ یَأْتِکُمْ ألََمْ خزََنَتهَُا لهَُمْ وَقَالَ أَبْوَابهَُا فُتحَِتْ جاَءُوهَا إِذَا ٰ  حَتَّى ٰ   زُمرًَا جهََنَّمَ ٰ  إلَِى

 عَلَى الْعَذاَبِ کَلِمةَُ حقََّتْ کِنْٰ  وَلَ ٰ  بَلَى قاَلُوا ٰ   ذَاٰ  هَ یَوْمِکُمْ لقَِاءَ وَینُْذِرُونکَُمْ رَبِّکُمْ آیَاتِ عَلیَْکُمْ

 اتَّقَوْا الَّذِینَ وسَِیقَ ﴾٣٠﴿ الْمتَُکَبِّرِینَ مثَْوَى فَبِئْسَ ٰ   فِیهَا خَالِدِینَ جهََنَّمَ أَبْواَبَ ادخُْلُوا قِیلَ ﴾٣٨﴿ الْکَافرِِینَ

 فَادخُْلُوهَا طِبتُْمْ عَلیَکُْمْ سَلَامٌ خزََنَتهَُا لهَُمْ وَقَالَ أَبوَْابهَُا وَفُتحَِتْ جاَءُوهَا إِذَا ٰ  حَتَّى ٰ   زُمرًَا الجَْنَّةِ إلَِى رَبَّهُمْ

 أجَرُْ فَنعِْمَ ٰ   نَشَاءُ حَیْثُ الجَْنَّةِ مِنَ نَتَبَوَّأُ الْأَرْضَ وأَوَْرَثَنَا وعَْدَهُ صَدَقَنَا الَّذِی لِلَّهِ الحَْمْدُ وَقَالُوا ﴾٣٧﴿ خَالِدِینَ

﴾٣٢﴿ الْعَامِلِینَ  

 بخواهد خدا که کسی مگر میرد می است زمین و ها آسمان در هرکس پس شود، می دمیده صور در

[ مبهوت و مات] و خیزند پامی به همه ناگاه شود می دمیده صور در دیگر بارِ سپس ،[بماند زنده]

 شود، می روشن پروردگارش نور به زمین« 98»[شد خواهد چه کارشان سرانجامِ که] کشند می انتظار

 دادن شهادت برای] را گواهان و پیامبران و دهند، می[ آنان دست به] را[ ها انسان همة اعمال] کتاب و



 و شود می داوری عدل و قسط براساس مردم بین و آورند، می[ محشر عرصة به ها امت اعمال دربارة

 یا بهشت صورت به] طورکامل به داده انجام را آنچه هرکس به و« 94» گیرند نمی قرار ستم مورد

 داوری حقشان در چگونه که] است داناتر دهند می انجام که اعمالی به خداوند دهند، می[ دوزخ

 چون رانند، می دوزخ سوی به گروه گروه را کافران« 10»[ کنند دریافت کیفری یا پاداش چه و شود،

[ جنس] از پیامبرانی آیا: گویند می آنان به نگهبانانش و شود می گشوده درهایش رسند دوزخ به

 امروزتان دیدن از را شما و بخوانند، شما بر را پروردگارتان آیات که نیامدند سویتان به خودتان

 ثابت و حتمی کافران بر عذاب وعدة[ که کنیم چه فعلاً] ولی ،[آمدند] آری: گویند دهند؟ هشدار

 بد پس بود، خواهید جاودانه آن در که شوید وارد دوزخ درهای از: گویند[ آنان به]« 11»؟ است شده

 خودبزرگ پیامبران برابر در و] متکبرّند،[ آیاتش و حق برابر در] که آنان جایگاه است جایگاهی

 گروه را[ همه] داشتند پرهیز[ محرَّماتش از و کرده، اطاعت] پروردگارشان از که آنان ولی« 12»![بینند

 نگهبانانش شده، گشوده[ پیش از] درهایش که درحالی رسند آن به چون تا برند، می بهشت به گروه

 های بهشت این! وجود پاکیزه سیرتانِ پاک ای! ]باد شما بر[ جانبه همه امنیتِ و] سلام: گویند آنان به

 وارد آنان چون] و« 13» اید جاودانه آن در که شوید آن وارد پس! باد گوارا شما بر[ الهی پرُنعمت

 این و کرد، وفا ما دربارة اش وعده به که است خداوند ویژة ها ستایش همة: گویند می[ شوند بهشت

[ آری] گیریم، می منزل بخواهیم آن هرکجای در که داد میراث ما به را بهشت[ جاویدانِ] سرزمین

19»! نیکوست کنندگان عمل پاداش » 

 

:غافر  

 الآْزِفةَِ یَوْمَ وأَنَْذِرهُْمْ ﴾٨٣﴿ الحِْسَابِ سرَِیعُ اللَّهَ إِنَّ ٰ   الیَْوْمَ ظُلْمَ لَا ٰ   کَسَبَتْ بِمَا نفَْسٍ کُلُّ ٰ  تجُزَْى الْیَوْمَ

 وَمَا الْأَعْیُنِ خَائِنةََ یَعلَْمُ ﴾٨١﴿ یُطَاعُ شفَیِعٍ ولََا حَمِیمٍ مِنْ للِظَّالِمِینَ مَا ٰ   کَاظِمِینَ الحَْنَاجرِِ لدََى القُْلُوبُ إِذِ

﴾٨١﴿ الصُّدُورُ تخُفِْی  



 همانا ندارد، وجود ستمی هیچ امروز دهند، می پاداش است داده انجام آنچه برابر در را هرکس امروز

 ها جان که گاه آن! ده هشدار[ قیامت روز] نزدیک روز از را آنان« 11»است سریع حسابرسی خداوند

 به] ستمکاران برای است، اندوه از پر وجودشان همه که درحالی رسد، می لب به[ ترس شدت از]

 پذیرفته شفاعتش که شفیعی نه و بود خواهد مهربانی دوستِ نه ،[پیامبران و خدا آیات

14» داند می دارند می پنهان ها سینه را آنچه و ها، چشم خیانت خداوند«18»!شود » 

﴾٢١﴿ الْعَذاَبِ أشََدَّ فرِعَْوْنَ آلَ أَدخِْلُوا السَّاعةَُ تقَُومُ ویََوْمَ ٰ   وعََشِیًّا غُدُوًّا عَلَیهَْا یُعرْضَُونَ النَّارُ  

در معرض آن قرار می دهند، و روزی که [ برزخ]که ایشان را صبح و شام [ است]آتشی [ غذابشان]

 قیامت برپا شود، ]ندا آید:[ فرعونیان را در سخت ترین عذاب درآورید »41

﴾١٠﴿ الدَّارِ سوُءُ ولَهَُمْ اللَّعْنةَُ ولَهَُمُ ٰ   معَْذِرَتهُُمْ الظَّالِمِینَ یَنفَْعُ لَا یَوْمَ  

همان روزی که عذرخواهی ستمکاران هیچ سودی به حالشان ندارد، و برای آنان لعنت و سرای بدی 

 ]چون دوزخ[ است »17«

 

 

:شوری  

 الخَْاسرِِینَ إِنَّ آمَنُوا الَّذِینَ وَقاَلَ ٰ   خفَِیٍّ طرَْفٍ مِنْ یَنْظرُُونَ الذُّلِّ مِنَ خَاشِعیِنَ عَلَیهَْا یُعرْضَُونَ وَترََاهُمْ

مقُِیمٍ عَذاَبٍ فِی الظَّالِمِینَ إِنَّ ألََا ٰ   القِْیَامةَِ یوَْمَ وأَهَْلِیهِمْ أَنفُْسهَُمْ خَسرُِوا الَّذِینَ  

آنان را مشاهده می کنی که در معرض آتش قرارشان می دهند، درحالی که از شدت خواری 

یان همانا ز: می کنند، در آن حال مؤمنان می گویند[ ترس آلود]سرافکنده اند، و زیرچشمی نگاهی 

خود و کسانشان را در قیامت تباه کرده اند، آگاه [ همة سرمایه های وجودی]کاران کسانی هستند که 

 باشید! مسلَّماً ستمکاران در عذابی پایدار خواهند بود »41«

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=40&ayeh=46
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=40&ayeh=52
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=42&ayeh=45


: زخرف  

 الْمُتَّقِینَ إلَِّا عَدُوٌّ لِبعَْضٍ بَعضْهُُمْ یَوْمَئِذٍ الْأخَِلَّاءُ ﴾١١﴿ یَشْعرُُونَ لَا وهَُمْ بَغْتةًَ تَأْتِیهَُمْ أَنْ السَّاعةََ لَّاإِ یَنْظرُُونَ هَلْ

١١﴿ تحَزْنَُونَ أَنْتُمْ ولََا الْیوَْمَ عَلیَْکُمُ خوَْفٌ لَا عِبَادِ یَا ﴾١٣﴿  

 آن در« 99»!آید؟ سراغشان به فهمند نمی که درحالی ناگهان که کشند می انتظار را قیامت جز آیا

 خداوند از] که آنان مگر یکدیگرند، دشمن[ بود، مادّیات محور بر شان دوستی که] دوستان، روز

 می خطاب آنان به روز آن در خداوند]« 91» داشتند پرهیز[ محرَّماتش از و کردند، می اطاعت

98» شد خواهید اندوهگین نه و شماست، بر بیمی نه امروز! بندگانم ای ��کند  

إ:دخان  

 رحَِمَ مَنْ إلَِّا ﴾٢٨﴿ یُنصْرَُونَ هُمْ ولََا شَیْئًا مَولًْى عَنْ مَولًْى یُغْنِی لَا یوَْمَ ﴾٢٢﴿ أجَْمَعیِنَ مِیقَاتهُُمْ الفْصَْلِ یَوْمَ ِنَّ

﴾٢٠﴿ الرَّحِیمُ الْعزَِیزُ هُوَ إِنَّهُ ٰ   اللَّهُ  

 روزی[ همان]« 90» است آنان همة گاه وعده[ کافر از مؤمن و باطل، از حق] جداسازی روز تردید بی

 جز« 91» شد نخواهند یاری نیز و کند، نمی برطرف دوستش از را[ عذاب از] چیزی دوستی هیچ که

92» است مهربان و ناپذیر شکست توانای او زیرا دهد؛ قرار رحمت مورد[ را او] خداوند که کسی » 

:جاثیه  

 جَاثِیةًَ أُمَّةٍ کُلَّ ٰ  وَترََى ﴾٠٣﴿ الْمُبْطلُِونَ یخَْسرَُ یوَْمَئِذٍ السَّاعةَُ تقَوُمُ وَیوَْمَ ٰ   وَالْأَرْضِ السَّمَاواَتِ مُلکُْ ولَِلَّهِ

 ٰ   بِالحْقَِّ عَلیَْکُمْ یَنْطقُِ کِتَابُنَا ذَاٰ  هَ ﴾٠١﴿ تَعْملَُونَ کُنْتُمْ مَا تجُزَْوْنَ الْیوَْمَ کِتَابهَِا ٰ  إلَِى ٰ  تُدعَْى أُمَّةٍ کُلُّ ٰ  

 ٰ   رحَْمَتهِِ فِی رَبُّهُمْ فَیُدخِْلهُُمْ الصَّالحَِاتِ وَعمَِلُوا آمنَُوا الَّذِینَ فَأَمَّا ﴾٠١﴿ تَعمَْلُونَ کُنْتُمْ مَا نَسْتنَْسِخُ کُنَّا إِنَّا

 قَوْمًا وکَُنْتُمْ فَاستَْکْبرَْتُمْ عَلیَْکُمْ ٰ  تُتْلىَ آیَاتِی تَکُنْ أَفَلَمْ کفَرَُوا الَّذِینَ وأََمَّا ﴾٧٢﴿ الْمُبِینُ الفَْوْزُ هُوَ لکَِٰ  ذَ

 وَمَا ظَنًّا إلَِّا نَظُنُّ إِنْ السَّاعةَُ مَا نَدرِْی مَا قُلْتُمْ فِیهَا رَیْبَ لَا وَالسَّاعةَُ حقٌَّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ قِیلَ وَإِذَا ﴾٧٨﴿ مجُرِْمِینَ

٧٠﴿ بمُِسْتَیقِْنِینَ نحَْنُ  



 آن شود برپا قیامت که روزی و است، خداوند سیطرة در فقط زمین و ها آسمان فرمانروایی و مالکیت

 آن در و] بینی، می درافتاده زانو به را امتی هر[ روز آن در]« 21» دید خواهند زیان گرایان باطل روز

 آنچه[ همة] امروز ��گویند می آنان به و] خوانند می اعمالشان نامة سوی به را امتی هر[ عظیم عرصة

 که ماست[ دقیق و منظم] نوشتة این« 28» دهند می پاداش شما به دادید می انجام همواره که را

 دادید می انجام[ دنیا در] همواره شما را آنچه ما گوید، می سخن شما ضد بر درستی و حق براساس

 در را آنان پروردگارشان دادند انجام شایسته کارهای و بودند مؤمن که کسانی پس« 24»نوشتیم می

 ��گوید می] کافران[ به خداوند] اما« 30»! است آشکار کامیابی همان این درآوردَ، خود رحمت

 گناه مردمی و کردید، می تکبرّ[ آن پذیرش از] شما ولی خواندند؟ نمی شما بر همواره را آیاتم مگر

 هیچ قیامت[ وقوع] در و است، حق خداوند وعدة یقین به: گفتند می[ شما به] چون« 31» بودید پیشه

 گمانی جز بریم نمی گمان[ را وقوعش] و چیست، قیامت فهمیم نمی ما: گفتید می نیست، تردیدی

32» نداریم یقین[ آن به] و ،[اعتماد غیرقابل و ضعیف] » 

:قمر  

 الْکَافرُِونَ یقَوُلُ ٰ   الدَّاعِ إلَِى مهُْطِعِینَ ﴾٣﴿ مُنتَْشرٌِ جرََادٌ کأََنَّهُمْ الْأجَْدَاثِ مِنَ یخَرْجُُونَ أَبصَْارهُُمْ خُشَّعًا

﴾١﴿ عَسرٌِ یوَْمٌ ذَاٰ  هَ  

 قبرها از افتاده زیر به[ قیامت هراس سختی از] چشمانشان که درحالی پراکنده های ملخ چون آنان

 کافران روند، می کننده دعوت آن سوی به سریع و شتابان کشیده های گردن با« 1» آیند می بیرون

8»! است سختی بسیار روز امروز،: گویند می » 

 یُسْأَلُ لَا فیََوْمئَِذٍ ﴾٧١﴿ تُکذَِّباَنِ رَبِّکُمَا آلَاءِ فَبِأَیِّ ﴾٧٣﴿ کَالدِّهاَنِ ورَْدَةً فَکَانَتْ السَّمَاءُ انْشقََّتِ فَإِذَا: رحمن

﴾٢٢﴿ تکَُذِّباَنِ ربَِّکُمَا آلَاءِ فَبأَِیِّ ﴾٧١﴿ جاَنٌّ ولََا إِنْسٌ ذَنْبهِِ عَنْ  

 های نعمت از کدامیک پس« 31» گردد گلگون چرمی همانند و بشکافد، آسمان هنگام آن در

 بودنِ روشن سبب به] جنَّی و انس هیچ گناه از روز آن در« 38»کنید؟ می انکار را پروردگارتان



 می انکار را پروردگارتان های نعمت از کدامیک پس« 34» شود نمی پرسیده[ احوالش و اوضاع

90»کنید؟ » 

﴾٢٨﴿ وَالْأَقْداَمِ بِالنَّوَاصِی فیَُؤخَْذُ بسِِیمَاهُمْ الْمجُرِْمُونَ یُعرَْفُ  

و به ]گناه پیشگان را از نشانه هایشان می شناسند، پس موهای جلوی سر و پاهایشان را می گیرند 

 دوزخشان می اندازند [»41

:واقعه  

 وبَُسَّتِ ﴾٢﴿ رجًَّا الْأَرْضُ رجَُّتِ إِذَا ﴾٧﴿ رَافِعةٌَ خَافضِةٌَ ﴾٠﴿ کَاذِبةٌَ لِوَقْعَتهَِا لَیْسَ ﴾٨﴿ الْوَاقِعةَُ وَقَعَتِ إِذَا

 ﴾١﴿ الْمَیْمَنةَِ أصَحَْابُ مَا الْمَیْمَنةَِ فَأصَحَْابُ ﴾٣﴿ ثَلَاثةًَ أَزْوَاجًا وَکُنتُْمْ ﴾١﴿ مُنْبَثًّا هَبَاءً فَکَانَتْ ﴾١﴿ بَسًّا الجِْبَالُ

﴾٨٨﴿ الْمقُرََّبُونَ ئکَِٰ  أُولَ ﴾٨٢﴿ السَّابقُِونَ وَالسَّابقُِونَ ﴾١﴿ الْمَشْأَمةَِ أصَحَْابُ مَا الْمَشْأَمةَِ وأَصَحَْابُ  

« 2» نیست کار در دروغی هیچ دادنش رخ در که« 1»دهد رخ[ قیامت مهمِ بسیار] حادثة که هنگامی

 کوه و« 9» بلرزانند شدت به را زمین[ همة] چون« 3» است[ مؤمنان] بالابرنده و[ کافران] کنندة پَست

 سه[ روز آن در] شما« 9» گردند پراکنده غباری چون نتیجه در« 4»کنند متلاشی و کوبیده درهم را ها

 اند پایه دون چه بختان، نگون« 8»!سعادتمندان اند بلندمرتبه چه سعادتمندان،« 1» بود خواهید گروه

 مقرَّبانِ اینان« 10»ند[نهایت بی پاداشِ به] پیشتازان که ،[خیرات همة به] پیشتازان« 4»!بختان نگون

11» ند[پروردگار پیشگاه] » 

 تجَرِْی جَنَّاتٌ الْیَوْمَ بُشرْاَکُمُ وَبِأیَْمَانهِِمْ أَیْدِیهِمْ بیَْنَ نوُرهُُمْ ٰ  یَسْعىَ وَالْمؤُْمِنَاتِ الْمُؤْمِنیِنَ ترََى یَوْمَ:حدید

 لِلَّذیِنَ وَالْمُناَفقَِاتُ الْمُنَافقُِونَ یقَوُلُ یَوْمَ ﴾٨٠﴿ الْعظَِیمُ الفَْوْزُ هُوَ لکَِٰ  ذَ ٰ   فِیهَا خَالِدِینَ الْأَنهَْارُ تحَْتهَِا مِنْ

 فِیهِ بَاطِنهُُ باَبٌ لهَُ بِسُورٍ بَیْنهَُمْ فضَرُِبَ نُورًا فاَلْتَمِسُوا وَرَاءَکُمْ ارجِْعُوا قِیلَ نُورِکُمْ مِنْ نقَْتَبِسْ انْظرُوُنَا آمَنُوا

 أَنفْسَُکُمْ فَتَنتُْمْ کِنَّکُمْٰ  ولََ ٰ  بَلىَ قَالُوا ٰ   معََکُمْ نکَُنْ ألََمْ یُنَادوُنهَُمْ ﴾٨٧﴿ الْعَذَابُ قِبَلهِِ مِنْ وَظَاهرُِهُ الرَّحْمةَُ

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=55&ayeh=41


 منِْکُمْ یُؤخَْذُ لَا فَالْیَوْمَ ﴾٨٢﴿ الْغرَُورُ بِاللَّهِ وَغرََّکُمْ اللَّهِ أَمرُْ جَاءَ ٰ  حَتَّى الْأَمَانِیُّ وَغرََّتْکُمُ وَارْتَبْتُمْ وَترََبَّصْتُمْ

﴾٨١﴿ الْمَصِیرُ وبَِئْسَ ٰ   مَولَْاکُمْ هِیَ ٰ   النَّارُ مَأْوَاکُمُ ٰ   کفَرَُوا الَّذِینَ مِنَ ولََا فِدْیةٌَ  

 سرعت به راستشان طرف از و آنان پیشاپیشِ نورشان که بینی می را مؤمن زنان و مردان که روزی در

 هایی بهشت به را شما امروز ��شود می گفته یابند، راه مقصدشان به آن پرتوِ در تا] کند، می حرکت

 کامیابی آن است این اید، جاودانه ها آن در باد، مژده است جاری نهرها آن[ درختان] زیر از که

 نورتان از پرتوی تا دهید مهلت ما به: گویند می مؤمنان به منافق زنان و مردان که روزی« 12»! بزرگ

 آورید؛ دست به نوری[ جا آن از] و بازگردید[ دنیا] سرتان، پشتِ به: شود می گفته[ آنان به. ]برگیریم

 دارای که شود می کشیده بلند حصاری میانشان پس.[ است پاداش و حساب روز فقط امروز زیرا]

 می ندا را مؤمنان[ بختان، تیره این]« 13» است عذاب بیرونش ناحیة از و رحمت درونش است، دری

 استهزای نفاق، سبب به] را خود ولی ،[بودید] آری: گویند می نبودیم؟ شما با[ دنیا در] ما مگر: دهند

 شدنِ خاموش] انتظار به شما انداختید، هلاکت به[ دشمن با مخفیانه همدستی و مؤمنان با خدعه آیات،

 فریفت، را شما آرزوها و بودید، تردید در[ وحی به نسبت] و نشستید،[ مؤمنان شکستِ و اسلام چراغ

 و] فریفت خدا دربارة را شما فریبنده شیطانِ[ صورت هر در] و رسید،[ بود مرگتان که] خدا فرمان تا

 در] عوضی شما از نه امروز پس« 19»[باشید نداشته باک گناه از پس است؛ غفور و رحیم او گفت

 آتشْ فقط است، آتش جایگاهتان اند، شده کافر که کسانی از نه و گیرند، می[ عذاب از نجات برابر

است بدعاقبتی[ آتش] و شماست، سزاوار و یار  

: مجادله  

﴾١﴿ شهَِیدٌ شَیءٍْ کُلِّ ٰ  عَلَى وَاللَّهُ ٰ   وَنسَُوهُ اللَّهُ أحَصَْاهُ ٰ   عمَِلُوا بِمَا فَیُنبَِّئهُُمْ جَمِیعًا اللَّهُ یَبعَْثهُُمُ یَوْمَ  

 اند داده انجام که اعمالی به و انگیزد برمی را آنان همة خداوند که[ است] روزی[ در عذاب آن]

 کرده فراموشش آنان ولی داشته، محفوظ را ها آن[ شمارة] خداوند[ که اعمالی] کند؛ می آگاهشان

9» است حاضر و ناظر هرچیزی بر خداوند! اند » 



 هُمُ إِنَّهُمْ ألََا ٰ   شَیءٍْ ٰ  عَلىَ أَنَّهُمْ وَیحَْسَبُونَ ٰ   لَکُمْ یحَْلفُِونَ کَمَا لهَُ فَیحَْلفُِونَ جَمِیعًا اللَّهُ یَبعَْثهُُمُ یَوْمَ

﴾٨١﴿ الْکَاذِبُونَ  

 خوردند می[ دروغ] سوگند شما برای که گونه آن پس انگیزد برمی را آنان همة خداوند که روزی

 گاه تکیه بر[ دروغ سوگند این با] کنند می گمان و خورند، می دروغ[ سوگند هم] خداوند برای

 راستی و صِدق از خالی وجودشان و] اند پیشه دروغ اینان که باشید آگاه! هستند[ متکی] استواری

18»[ !است  

:ممتحنه  

﴾٧﴿ بَصِیرٌ تَعمَْلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ٰ   بَیْنکَُمْ یفَصِْلُ القِْیَامةَِ یوَْمَ ٰ   أَولَْادُکُمْ ولََا أَرحَْامُکُمْ تَنفَْعکَُمْ لَنْ  

 شما حال به سودی فرزندانتان و خویشان هرگز[ دهند می را دشمنان با دوستی کیفرِ که] قیامت روز

3» بیناست دهید می انجام آنچه به خداوند و اندازد، می جدایی آنان و شما بین[ خداوند] ندارند، » 

:تغابن  

 سَیِّئَاتهِِ عَنهُْ یُکفَِّرْ صَالحًِا وَیَعْمَلْ بِاللَّهِ یُؤْمِنْ ومََنْ ٰ   التَّغَابُنِ یَوْمُ لکَِٰ  ذَ ٰ   الجَْمْعِ لِیَوْمِ یجَْمعَکُُمْ یَوْمَ 

﴾١﴿ الْعَظِیمُ الفَْوْزُ لکَِٰ  ذَ ٰ   أَبَدًا فِیهَا خَالِدِینَ الْأَنهَْارُ تحَْتهَِا مِنْ تجَرِْی جَنَّاتٍ وَیُدخِْلهُْ  

 ،[روز] آن کند، می جمع[ است قیامت روز که] «الجَمع یومُ» در را شما[ خداوند] که[ رسد می] روزی

 گناهانشان[ خداوند] دهند می انجام شایسته کار و خدایند به مؤمن که آنان است، خسارت ظهور روز

 در آورد درمی است جاری نهرها آن[ درختان] زیر از که هایی بهشت به و کند، می محو آنان از را

4»!بزرگ کامیابی است این اند، جاودانه همواره جا آن » 

... 

:تحریم  

﴾٣﴿ تعَْملَُونَ کُنْتُمْ مَا تجُزَْوْنَ إنَِّمَا ٰ   الْیوَْمَ تَعْتَذِرُوا لَا کفَرَُوا الَّذِینَ أَیُّهَا اَ  



 

 دادید می انجام همواره آنچه به فقط نکنید، عذرخواهی[ است کیفر روز که] امروز! کافران ای

1» دهند می کیفرتان » 

 

... 

:21ملک  

تدََّعُونَ بهِِ کُنتُْمْ الَّذِی ذَاٰ  هَ وَقیِلَ کفَرَُوا الَّذِینَ وجُُوهُ سِیئَتْ زلُفْةًَ رأََوْهُ فَلَمَّا  

 به] شود، کریه و زشت[ ناراحتی شدت از] کافران چهرة ببیند نزدیک را[ برحق وعدة] آن چون و

21» خواستید می[ تمسخر روی از] همواره آنچه است این: گویند[ آنان  

... 

:قلم  

﴾٢٠﴿ یسَْتَطِیعُونَ فَلَا السُّجوُدِ إلَِى وَیدُْعَوْنَ سَاقٍ عَنْ یُکْشفَُ یَوْمَ   

 به[ نیست تکلیفی هیچ جای که روز آن] شود، دشوار بسیار مشرکان بر کار که روزی[ از کن یاد]

92»برنیایند عهده از ولی کنند دعوتشان کردن سجده  

 

 

 فَیَوْمئَِذٍ ﴾٨٢﴿ وَاحدَِةً دَکَّةً فَدکَُّتَا وَالجِْبَالُ الْأَرْضُ وحَُملَِتِ ﴾٨٧﴿ وَاحِدَةٌ نفَخْةٌَ الصُّورِ فِی نفُِخَ فَإِذَا:الحاقه

 عرَْشَ وَیحَْمِلُ ٰ   أَرجَْائهَِا ٰ  عَلىَ وَالْمَلکَُ ﴾٨١﴿ وَاهِیةٌَ یَوْمئَِذٍ فهَِیَ السَّمَاءُ وَانْشقََّتِ ﴾٨١﴿ الْوَاقِعةَُ وَقَعَتِ

 بیَِمِینهِِ کِتَابهَُ أُوتِیَ مَنْ فَأَمَّا ﴾٨١﴿ خَافِیةٌَ مِنکُْمْ ٰ  تخَفَْى لَا تُعرْضَُونَ یَوْمئَِذٍ ﴾٨٣﴿ ثَمَانِیةٌَ یَوْمئَِذٍ فَوْقهَُمْ رَبِّکَ

 جَنَّةٍ فِی ﴾٠٨﴿ رَاضِیةٍَ عیِشةٍَ فِی فهَُوَ ﴾٠٢﴿ حِسَابِیهَْ مُلَاقٍ أَنِّی ظَنَنْتُ إِنِّی ﴾٨١﴿ کِتَابِیهَْ اقرْءَُوا هَاؤُمُ فَیقَُولُ



 کِتَابهَُ أُوتِیَ مَنْ وأََمَّا ﴾٠٢﴿ الخَْالِیةَِ الْأیََّامِ فِی أسَْلفَْتُمْ بِمَا هَنِیئًا وَاشرْبَُوا کلُُوا ﴾٠٧﴿ داَنِیةٌَ قُطُوفهَُا ﴾٠٠﴿ عَالِیةٍَ

 مَا ﴾٠٣﴿ القَْاضِیةََ کَانَتِ لَیْتهََا یَا ﴾٠١﴿ حِسَابِیهَْ مَا أَدْرِ ولََمْ ﴾٠١﴿ کِتَابِیهَْ أوُتَ لَمْ لَیْتَنِی یَا فَیقَُولُ بِشِمَالهِِ

 فِی ثُمَّ ﴾٧٨﴿ صَلُّوهُ الجْحَِیمَ ثُمَّ ﴾٧٢﴿ فَغلُُّوهُ خُذُوهُ ﴾٠١﴿ سُلْطَانِیهَْ عَنِّی هَلکََ ﴾٠١﴿ ٰ   مَالِیهَْ عَنِّی ٰ  أَغْنَى

 طَعاَمِ ٰ  عَلَى یحَُضُّ ولََا ﴾٧٧﴿ الْعَظِیمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ لَا کاَنَ إِنَّهُ ﴾٧٠﴿ فَاسلُْکوُهُ ذِرَاعًا سَبْعُونَ ذرَْعهَُا سِلْسِلةٍَ

﴾٧٢﴿ الْمِسْکیِنِ  

 آن دوی هر و شوند، برداشته[ خود جای از] ها کوه و زمین و« 13»! دمیدن یک بدمند، صور در چون

 و« 14»! شود می واقع بزرگ واقعة آن روز آن در« 19»! کوبیدن هم دَر یک کوبند، هم در را ها

 و« 19» گردد می[ متلاشی و شده]  سست آسمان[ نظام] که است روز آن در و بشکافد، آسمان

 هشت روز آن در گیرند، می قرار آن اطراف و نواحی در[ هایشان مأموریت انجام برای] فرشتگان

 همة روز آن« 11» کنند می حمل ها آن همة فراز بر را پروردگارت فرمانروایی[ و تدبیر نظام] فرشته،

 پنهانِ[ عمل و نیت] هیچ که درحالی دهند می قرار[ پروردگارتان] معرض در[ حسابرسی برای] را شما

 فریاد[ حالی خوش از] دهند راستش دست به را اش پرونده که کسی اما« 18» ماند نمی پوشیده شما

 رو روبه اعمالم حسابرسی با که داشتم یقین من« 14» بخوانید و بگیرید را ام پرونده! مردم ای: زند می

 کردم اصلاح را هایم بدی و دادم انجام خدا احکام با هماهنگ را اعمالم سبب این به] شد، خواهم

 همة که« 22» برین بهشتی در« 21» گرفت خواهد قرار ای پسندیده و خوش زندگی در او پس« 20»[

 انجام گذشته در که اعمالی پاداش به ��گویند آنان به]« 23» است دسترس در آسانی به هایش میوه

 دهند، چپش دست به را اعمالش پروندة که کسی اما و« 29»! باد گوارایتان! بیاشامید و بخورید دادید

 ای« 29»چیست من حساب دانستم نمی و« 24»! دادند نمی من به را ام پرونده کاش ای: گوید می

 ابد نیستی در و] کرد می یکسره را کارم[ داد انتقال آخرت به دنیا از مرا که] اول مرگ همان کاش

 فرمان]« 24» رفت دستم از قدرتم« 28» نکرد برطرف من از[ را عذابم] ثروتم« 21»[.داد می قرارم

« 31»! بسوزانید فروزان آتش در را او سپس« 30»! ببندید زنجیرش و غُل در و بگیرید را او ��رسد



 نمی ایمان بزرگ خدای به او زیرا« 32»! ببندید است زراع هفتاد طولش که زنجیری در را او گاه آن

39» کرد نمی تشویق نیازمندان دادن طعام بر[ را مردم] و« 33» د آورْ » 

:معارج  

 وَالرُّوحُ الْمَلَائِکةَُ تَعرُْجُ ﴾٧﴿ الْمَعَارِجِ ذِی اللَّهِ مِنَ ﴾٠﴿ دَافِعٌ لهَُ لَیْسَ لِلْکاَفرِِینَ ﴾٨﴿ وَاقِعٍ بعَِذَابٍ سَائِلٌ سَأَلَ

 قرَیِبًا وَنرََاهُ ﴾١﴿ بَعیِدًا یرََوْنهَُ إِنَّهُمْ ﴾١﴿ جَمِیلًا صَبرًْا فَاصْبرِْ ﴾٢﴿ سَنةٍَ ألَفَْ خَمْسیِنَ مقِْدَارُهُ کاَنَ یَوْمٍ فِی إلَِیهِْ

  ﴾٨٢﴿ حَمیِمًا حمَِیمٌ یَسْأَلُ ولََا ﴾١﴿ کَالْعهِْنِ الجِْبَالُ وَتکَُونُ ﴾١﴿ کَالْمهُْلِ السَّمَاءُ تَکُونُ یَوْمَ ﴾٣﴿

 و است، کافران ویژة که عذابی« 1» کرد درخواست را شدنی واقع شدید عذاب ای کننده درخواست

 صاحبِ خداوندِ سوی از[ باشد می کافران کفر کیفر که عذاب این]« 2» نیست ای بازدارنده را آن

 می بالا او سوی به است سال هزار پنجاه مقدارش که روزی در روح و فرشتگان« 3» است درجات

 بینند می دور را[ عذاب] آن کافران«4»! نیکو صبری کن؛ صبر[ دشمنان آزار برابر در] پس« 9» روند

 پشمِ مانند ها کوه و« 8» گردد گداخته فلزِ چون آسمان که روزی« 1» بینیم می نزدیک را آن ما و« 9»

10» نپرسد خویشاوند[ احوالِ و اوضاع] از خویشاوندی هیچ و« 4»گردد شده حلاجی رنگینِ » 

 الَّتِی وَفَصِیلَتهِِ ﴾٨٠﴿ وأَخَِیهِ وصََاحِبَتهِِ ﴾٨٨﴿ بِبَنِیهِ یَوْمئِِذٍ عَذاَبِ مِنْ یفَْتَدِی لَوْ الْمجُرِْمُ یوََدُّ ٰ   یُبصََّرُونهَُمْ

 تدَْعُو ﴾٨١﴿ ٰ  لِلشَّوىَ نزََّاعةًَ ﴾٨١﴿ ٰ  لَظَى إِنَّهَا ٰ   کَلَّا ﴾٨٢﴿ یُنجِْیهِ ثُمَّ جمَِیعًا الْأَرْضِ فِی ومََنْ ﴾٨٧﴿ تُؤْوِیهِ

﴾٨١﴿ ٰ  فأََوْعىَ وجََمَعَ ﴾٨٣﴿ ٰ  وتََولََّى أَدْبرََ مَنْ  

 آرزو پیشه گناه ،[نکنند توجه آنان به مشغولی دل خاطر به ولی] دهند می نشان یکدیگر به را خویشان

 و« 11»!بدهد عوض روز آن عذابِ[ از نجات] برابر در را فرزندانش توانست می کاش ای کند می

 در که کسانی همة نیز و« 13»دادند می پناه او به که را نزدیکش خویشانِ و« 12»را برادرش و همسر

 آتش همانا ،[باشد برایش نجاتی راه که] نیست چنین« 19»دهد نجات[ عذاب از] را او تا زمینند،

 به] را هرکه[ آتش]« 19»کنَد برمی را سر پوستِ و اعضا که درحالی« 14»کشد می زبانه سوزنده



 را آن[ نیز] و« 11» خوانَد می[ خود سوی به] برتافته روی[ پروردگار دعوت از] و کرده پشت[ اسلام

18»است ساخته ذخیره و کرده جمع[ فراوانی ثروت] که  

 سرَِاعًا الْأجَْدَاثِ مِنَ یخَرْجُُونَ یَوْمَ ﴾٢٠﴿ یُوعَدُونَ الَّذِی یَوْمهَُمُ یُلَاقُوا ٰ  حَتَّى وَیَلعَْبُوا یخَُوضُوا فَذَرهُْمْ

 یوُعدَُونَ کَانُوا الَّذِی الْیَوْمُ لکَِٰ  ذَ ٰ   ذلَِّةٌ ترَهْقَهُُمْ أَبصَْارهُُمْ خَاشِعةًَ ﴾٢٧﴿ یُوفضُِونَ نصُُبٍ ٰ  إلَِى کَأَنَّهُمْ

﴿٢٢﴾  

 روزشان آن تا باشند بازیگری سرگرم و شوند، ور غوطه[ باطلشان سخنان در] که واگذار را آنان پس

 به گویی آیند، می بیرون گورها از شتابان که روزی« 92» کنند دیدار اند شده تهدید آن به که را

 و فروافتاده،[ ترس شدت از] دیدگانشان که درحالی« 93» دوند می شده نصب های نشانه سوی

 شدند می تهدید آن به همواره که است روزی همان این گیرد، فرامی را آنان ای شکننده خواری

«99 » 

:مزمل  

﴾٨٢﴿ مهَِیلًا کَثِیبًا الجِْبَالُ وکََانَتِ وَالجِْبَالُ الْأَرْضُ ترَجْفُُ یَوْمَ  

19» گردند روان شن از هایی توده صورت به ها کوه و درآیند، لرزه به ها کوه و زمین که روزی در  

﴾٨١﴿ مفَعُْولًا وعَْدُهُ کاَنَ ٰ   بهِِ مُنفَْطرٌِ السَّمَاءُ ﴾٨٣﴿ شِیبًا الْولِْداَنَ یجَْعَلُ یَوْمًا کفَرَْتُمْ إِنْ تَتَّقُونَ فَکَیفَْ  

 کند می پیر را کودکان که روزی[ عذابِ] از را خود چگونه پس شوید[ حقایق] منکر[ امروز] اگر

است شدنی خدا وعدة همانا شکافد، می[ روز] آن[ کوبندگی] خاطر به آسمان« 11»!کنید؟ می حفظ  

:مدثر  

٨٢﴿ یَسِیرٍ غَیرُْ الْکَافرِِینَ عَلَى ﴾١﴿ عَسِیرٌ یَوْمٌ یَوْمئَِذٍ لکَِٰ  فَذَ ﴾١﴿ النَّاقُورِ فِی نقُرَِ فَإِذَا   

10»نیست آسان کافران بر[ هرگز]« 4»است سختی بسیار روز روز، آن« 8»بدمند صور در چون  



: نبا  

 سرََابًا فَکَانَتْ الجِْبَالُ وسَُیِّرَتِ ﴾٨١﴿ أبَْوَابًا فَکَانَتْ السَّماَءُ وَفُتحَِتِ ﴾٨١﴿ أَفْوَاجًا فَتَأتُْونَ الصُّورِ فِی یُنفَْخُ یَوْمَ

﴿٠٢﴾  

 می را آسمان و« 18» آیید می[ محشر عرصة به] گروه گروه شما و شود، دمیده صور در که روزی

 و« 14» گردد می[ باز] درهایی صورت به[ بهشت، سوی به صفتان عرشی عبور برای] پس گشایند،

20» شوند می سراب مانند پس کنند، می روان[ خود جای از] را ها کوه  

﴾٧١﴿ صَوَابًا وَقَالَ نُٰ  الرَّحْمَ لهَُ أَذِنَ مَنْ إلَِّا یَتَکلََّمُونَ لَا ٰ   صفًَّا وَالْمَلاَئِکةَُ الرُّوحُ یقَوُمُ یَوْمَ  

 مگر گویند نمی سخن و ایستند، می[ مأموریت انجام برای] صف یک در فرشتگان و روح که روزی

 گفت خواهد درست و حق سخنِ[ اجازه، از پس] هم او دهد، اجازه او به مهربان خداوند که کسی

«38  

:نازعات  

 أَإِنَّا یقَُولُونَ ﴾١﴿ خَاشِعةٌَ أَبصَْارهَُا ﴾١﴿ وَاجفِةٌَ یَوْمئَِذٍ قُلُوبٌ ﴾٣﴿ الرَّادِفةَُ تَتْبَعهَُا ﴾١﴿ الرَّاجفِةَُ ترَجْفُُ یَوْمَ

 زجَرَْةٌ هِیَ فَإِنَّمَا ﴾٨٠﴿ خَاسرَِةٌ کرََّةٌ إِذًا تِلکَْ قَالُوا ﴾٨٨﴿ نخَرَِةً عِظاَمًا کُنَّا أَإِذَا ﴾٨٢﴿ الحَْافرَِةِ فِی لَمرَْدُودُونَ

٨٢﴿ بِالسَّاهرَِةِ هُمْ فَإِذَا ﴾٨٧﴿ وَاحِدَةٌ  

[ لرزانندة] که درحالی« 9»بلرزاند[ را چیز همه] لرزاننده که روزی[ شوید، می برانگیخته شما همة که]

[ صاحبان] چشمان« 8» گردد مضطرب شدت به هایی دل روز آن در« 1» درآید آن دنبال به دیگری

: گویند می[ هستند دنیا در که اکنون منکران این]« 4»افتد می فرو[ قیامت اوضاع ترس از] ها دل آن

 وقتی آیا![ شگفتا]« 10»گردانند؟ بازمی داشتیم دنیا در که حیاتی همان به[ مرگ از پس] را ما آیا

 می[ تمسخر روی از]« 11»!؟[گردیم برمی مجدد حیاتی به] شدیم ریزریز و پوسیده های استخوان

 آن و[ گردانند، می بازتان آری]« 12»است بار زیان بازگشتی زمان آن در دوباره بازگشت: گویند



 صحرای] هموار و صاف زمین بر همه ناگهان« 13»[ بس و] است عظیم بانگ یک با فقط بازگشت

19» شوند می حاضر[ قیامت  

:عبس  

 امرِْئٍ لِکُلِّ ﴾٧١﴿ وَبَنِیهِ وصََاحِبَتهِِ ﴾٧١﴿ وأََبِیهِ وأَُمِّهِ ﴾٧٢﴿ أخَِیهِ مِنْ الْمرَءُْ یفَرُِّ یَوْمَ ﴾٧٧﴿ الصَّاخَّةُ جَاءَتِ فَإِذَا

 غَبرََةٌ عَلَیهَْا یوَْمَئِذٍ وَوجُُوهٌ ﴾٧١﴿ مُسْتَبْشرَِةٌ ضَاحِکةٌَ ﴾٧١﴿ مُسفْرَِةٌ یَومَْئِذٍ وجُُوهٌ ﴾٧٣﴿ یُغْنِیهِ شَأْنٌ یَوْمئَِذٍ مِنهُْمْ

﴾٢٠﴿ الفْجَرََةُ الْکفَرََةُ هُمُ ئکَِٰ  أُولَ ﴾٢٨﴿ قَترََةٌ ترَهْقَهَُا ﴾٢٢﴿  

 از و« 39»گریزد می برادرش از آدمی که روزی« 33» دررسد کرکننده مهیبِ صدای آن که هنگامی

 است کاری و گرفتاری را آنان از هرکس روز آن در« 39»فرزندانش و همسر از و« 34»پدرش و مادر

 و درخشان هایی چهره روز آن در« 31»است بس[ بپردازد دیگر کار به نتواند اینکه از] او برای که

 ها آن بر[ بختی تیره] غبار روز آن در هایی چهره و« 34»حال خوش و خندان« 38»است نورانی

92»بدکارند کافران همان آنان« 91»پوشانده را ها آن باری ذلَّت سیاهی« 90»نشسته » 

:تکویر  

 وَإِذَا ﴾٢﴿ عُطِّلَتْ الْعِشَارُ وَإِذَا ﴾٧﴿ سُیِّرَتْ الجِْبَالُ وَإِذاَ ﴾٠﴿ انْکدََرَتْ النُّجُومُ وَإِذَا ﴾٨﴿ کوُِّرَتْ الشَّمْسُ إِذَا

 بأَِیِّ ﴾١﴿ سُئِلَتْ المَْوْءُودَةُ وَإِذَا ﴾٣﴿ زُوِّجَتْ النُّفُوسُ وَإِذَا ﴾١﴿ سجُِّرَتْ الْبحَِارُ وَإِذَا ﴾١﴿ حُشرَِتْ الْوحُُوشُ

 وَإِذَا ﴾٨٠﴿ سُعِّرَتْ الجْحَِیمُ وَإِذَا ﴾٨٨﴿ کُشِطَتْ السَّمَاءُ وإَِذَا ﴾٨٢﴿ نُشرَِتْ الصُّحفُُ وإَِذَا ﴾١﴿ قتُِلَتْ ذَنْبٍ

﴾٨٢﴿ أحَضْرََتْ مَا نفَْسٌ عَلمَِتْ ﴾٨٧﴿ أُزلْفَِتْ الجَْنَّةُ  

 برکنَند جا از] را ها کوه و« 2»شوند نور بی و تیره ستارگان و« 1»پیچند درهم را خورشید که هنگامی

 گرد را وحشی حیوانات و« 9»شود صاحب بی و رها ارزش با اموال و« 3»آرند حرکت به[ و

 با خوب] شود، جفت خود همسان با هرکس و« 9»گردند برافروخته و مشتعل دریاها و« 4»آورند

 آن« 4»!است؟ شده کشته گناه کدام به که« 8»بپرسند، گورشده به زنده دخترِ از و« 1»[بد با بد خوب،



 افروخته دوزخ و« 11»برچینند و برکنَند را آسمان و« 10» بگشایند را اعمال های نامه که زمان

 آماده[ عمل از] آنچه به هرکس[ هایی هنگامه چنان در]« 13»آرند نزدیک را بهشت و« 12»شود

19» شود آگاه کرده » 

:انقطار  

 علَِمَتْ ﴾٢﴿ بُعْثرَِتْ القُْبُورُ وَإِذَا ﴾٧﴿ فجُِّرَتْ الْبحَِارُ وَإذَِا ﴾٠﴿ انْتَثرََتْ الکَْواَکِبُ وَإِذَا ﴾٨﴿ انفَْطرََتْ السَّمَاءُ إِذَا

﴾١﴿ وأَخََّرَتْ قَدَّمَتْ مَا نفَْسٌ  

 گورها و« 3»بپیوندند هم به دریاها و« 2»شوند پراکنده ستارگان و« 1»بشکافد آسمان که هنگامی

 گذاشته باقی[ خود از که آثاری به] و فرستاده، پیش[ شرَّ و خیر از] آنچه به هرکسی« 9»گردند زیرورو

4»شود می آگاه » 

 وَالْأَمرُْ ٰ   شَیْئًا لِنفَْسٍ نفَْسٌ تَمْلکُِ لَا یَوْمَ ﴾٨١﴿ الدِّینِ یوَْمُ مَا أَدْراَکَ مَا ثُمَّ ﴾٨٣﴿ الدِّینِ یَوْمُ مَا أَدْرَاکَ وَمَا

﴾٨١﴿ لِلَّهِ یَوْمَئِذٍ  

 کسی که روزی« 18»چیست؟ جزا روز دانی می چه تو هم باز« 11»چیست؟ جزا روز دانی می چه تو

14» خداست ویژة فرمانروایی و حکومت روز آن در کند، نمی دفع را[ عذاب از] چیزی کسی از » 

:انشقاق  

 ﴾٢﴿ وَتخََلَّتْ فِیهَا مَا وأَلَقَْتْ ﴾٧﴿ مدَُّتْ الْأَرْضُ وَإِذَا ﴾٠﴿ وحَقَُّتْ لرَِبِّهَا وأَذَِنَتْ ﴾٨﴿ انْشقََّتْ السَّمَاءُ إِذَا

﴾١﴿ وحَقَُّتْ لرَِبِّهَا وأََذِنَتْ  

 

 چنین که است شایسته و کند، اطاعت را پروردگارش[ فرمان] و« 1»بشکافد آسمان که هنگامی

 تخلیه کاملاً و اندازد، بیرون دارد درون در را آنچه و« 3»شود گسترده زمین که هنگامی و« 2»باشد

4»باشد چنین که است شایسته و کند، اطاعت را پروردگارش[ فرمان] و« 9»گردد » 



... 

: طارق  

﴾٨٢﴿ نَاصرٍِ ولََا قوَُّةٍ مِنْ لهَُ فَمَا ﴾١﴿ السَّرَائرُِ تبُْلَى یَوْمَ  

 نه[ کیفر دفع برای] را انسان پس« 4»[گیرند می قرار محاسبه مورد و] شده، آشکار ها باطن که روزی

یاوری نه و است، قدرتی  

:غاشیه  

﴾٧﴿ نَاصِبةٌَ عَامِلةٌَ ﴾٠﴿ خاَشِعةٌَ یَوْمَئِذٍ وجُُوهٌ ﴾٨﴿ الْغَاشِیةَِ حَدِیثُ أَتَاکَ هَلْ  

« 2»خوارند و شکسته روز آن در هایی چهره« 1»است؟ رسیده تو به فراگیر هولناک حادثة آن خبر آیا

3»اند بهره بی طورکامل به[ قیامت در] آن از و داشتند، پرُزحمت تلاش[ دنیا در] که آنان » 

:فجر  

 یَوْمئَِذٍ ٰ   بجِهََنَّمَ یَوْمَئِذٍ وجَِیءَ ﴾٠٠﴿ صفًَّا صفًَّا وَالْملَکَُ رَبُّکَ وجََاءَ ﴾٠٨﴿ دکًَّا دکًَّا الْأَرْضُ دُکَّتِ إِذَا کَلَّا

﴾٠٧﴿ ٰ  الذِّکرَْى لهَُ ٰ  وأََنَّى الْإِنْساَنُ یَتَذَکَّرُ  

 هم دَر شدت به زمین که هنگامی ،[اید گرفته قرار خدا اهانت مورد گویید می که] نیست چنین

 به صف فرشتگان و دررسد،[ قیامت امور انجام بر مبنی] پروردگارت[ فرمان] و« 21»شود کوبیده

 کنند، حاضر[ همه دیدگان برابر در] را دوزخ روز، آن در« 22»[ بیایند مأموریتشان اجرای برای] صف

 او برای سودی چه متذکرشدن این ولی شود، می[ امور همة] متذکرِ انسان[ که است وقت آن]

23»!دارد؟ » 

 تحَُدِّثُ یَوْمَئِذٍ ﴾٧﴿ لهََا مَا الْإِنْساَنُ وَقَالَ ﴾٠﴿ أَثقَْالهََا الْأَرْضُ وأَخَرْجََتِ ﴾٨﴿ زلِزَْالهََا الْأَرْضُ زلُزْلَِتِ إِذَا:زلزال

 مِثقَْالَ یَعمَْلْ فمََنْ ﴾١﴿ أَعْمَالهَُمْ لِیرَُوْا أَشْتَاتًا النَّاسُ یصَْدُرُ یَوْمَئِذٍ ﴾١﴿ لهََا ٰ  أَوحَْى رَبَّکَ بِأَنَّ ﴾٢﴿ أخَْبَارهََا

﴾١﴿ یرََهُ شرًَّا ذَرَّةٍ مِثقْاَلَ یَعْمَلْ وَمَنْ ﴾٣﴿ یرََهُ خَیرًْا ذَرَّةٍ  



 انسان و« 2»اندازد بیرون را گرانش بارهای زمین و« 1»بلرزانند لرزشش شدیدترین با را زمین چون

 او به پروردگارت زیرا« 9»گوید می را اخبارش زمین روز آن« 3»است؟ شده چه را زمین: بگوید

 به] شان[ یافته تجسّم] اعمال تا گردند بازمی گروه گروه مردم روز آن در« 4»است کرده وحی

 نیکی ای ذرّه هموزن هرکس پس« 9»شود داده نشان ها آن به[ دوزخ عذابِ یا بهشت نعمتِ صورت

8» بیند می را آن کند، بدی ای ذرّه هموزن هرکس[ نیز] و« 1»بیند می را آن کند، » 

 ﴾٢﴿ الْمَبْثُوثِ کَالفْرََاشِ النَّاسُ یکَُونُ یَوْمَ ﴾٧﴿ القَْارعِةَُ مَا أَدْرَاکَ وَمَا ﴾٠﴿ القَْارِعةَُ مَا ﴾٨﴿ القَْارِعةَُ:قارعه

 خفََّتْ مَنْ وأََمَّا ﴾٣﴿ رَاضِیةٍَ عِیشةٍَ فِی فهَُوَ ﴾١﴿ موََازِینهُُ ثقَُلَتْ مَنْ فَأَمَّا ﴾١﴿ الْمَنفُْوشِ کَالْعهِْنِ الجِْبَالُ وَتکَُونُ

﴾٨٨﴿ حَامِیةٌَ ناَرٌ ﴾٨٢﴿ هِیهَْ مَا أَدْرَاکَ وَمَا ﴾١﴿ هَاوِیةٌَ فَأُمُّهُ ﴾١﴿ مَوَازِینهُُ  

« 3»چیست؟ کوبنده حادثة آن دانی می چه تو و« 2»کوبنده؟ حادثه آن چیست« 1»کوبنده حادثة آن

 حلاجی رنگین پشمِ مانند ها کوه و« 9»!اند پراکنده های پروانه چون[ سراسیمگی در] مردم که روزی

 در« 9»است[ ارزش با و] سنگین اش شده وزن اعمالِ که کسی اما« 4»شوند، می[ باز هم از] شده

[ ارزش بی و] سبکُ اش شده وزن اعمالِ که کسی اما و« 1»است ای پسندیده و خوش زندگی

 پرُحرارت بسیار است آتشی« 10»چیست؟ هاویه دانی می چه تو« 4»است «هاویه» پناهگاهش« 8»است

»!سوزان و  

(عج) زمان امام : 

  

بود خواهد قیامت روز در دوزخ آتش از امان ٬جمعه_شب# در( ع) حسین زیارت . 

 

٧٨١ص ،١٧ج ٬الانوار بحار    


